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  کوتاه از نهج البلاغه پندهاى

  هئیت تحریریه بنیاد نهج البلاغه:  نویسنده

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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  مقدمه

  آموزان گرامى ، فرزندان عزیز دانش
که اکنون در دست دارید، با همه کوچکى خـود، بـه وسـعت دریاهـاى      کتابى

زیرا آنچه در این کتاب : بیکرانه ، و به عظمت کوههاى سر به فلک کشیده است 
نید، بخشى از کلمات و جملات کتاب ارجمند نهج البلاغه اسـت  کوچک مى خوا

  .، که به این صورت ساده ، براى شما فراهم شده است 
کلمات و جملات ، مانند دانه هـاى مرواریـد درخشـان ، کـه از اعمـاق       این

دریایى سرشار از مرواریدهاى نـاب بـه دسـت آمـده باشـد، مخصـوص شـما        
از این رو، تمامى مطالب این کتاب ، با بیانى . نوجوانان عزیز انتخاب شده است 

ساده ، به زبان فارسى امروز، نوشته شده تا براى شما و دیگر هم سن سالهایتان 
و از این راه ، شما عزیزان را، با کتابى که . ، به آسانى قابل درك و آموختن باشد

  .ا سازدپس از قرآن ، عالیترین و گرانقدرترین کتاب انسان سازى است ، آشن
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  نهج البلاغه ، بیشتر آشنا شویم با

در باشـکوه تـرین دوره تـاریخ کشـورمان ، یعنـى دوران شـکوهمند        زندگى
انقلاب اسلامى ، خوشبختى بزرگى است که نصیب شـما نوجوانـان عزیـز شـده     

و بى تردید، نوجوان دانش آموز و درس خوانده یى که در چنـین دوران  . است 
  .، کمتر ممکن است که با نام نهج البلاغه آشنا نباشدپرشکوهى زندگى مى کند

: این حال ، براى آشنائى بیشتر شما، بهتر است به چند نکتـه اشـاره شـود     با
  نهج البلاغه ، که نمایانگر گوشه یى از اندیشه بلند و آسمانى حضرت على 

ر جهـان و  از یکهزار سال پیش ، به صـورت کتـاب جاودانـه ، در اختیـا    . است 
  .روبرو کرده است  رتجهانیان قرار گرفته و دنیا را با تحسین و حی

کتاب ، مجموعه یى از گفتارها، پند و انـدرزها، نامـه هـا و نوشـته هـا،       این
سخنان کوتاه و پر مغز آن امام بزرگوار است ، کـه توسـط دانشـمند بـر جسـته      

هجرى ، گـرد آورى   اسلامى ،سید رضى در پایان قرن چهارم و آغاز قرن پنجم
  .شده است 
را، در کتاب نهـج    رضى سخنان والا و نوشته هاى بى همتاى امام  سید

  البلاغه ، به سه بخش اصلى تقسیم کرده که ترتیب آنها چنین است
  خطبه ها -1
  نامه ها -2
  سخنان کوتاه -3
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  خطبه ها درباره

گى مى کنند، بر خـلاف نسـلهاى   که در ایران انقلابى و اسلامى زند نوجوانانى
زیرا یا خـود، همـراه پـدر و    .و معنى آن ،آشنا هستند خطبه گذشته ، به خوبى با

مادر و بزرگترهایشان ، در نماز جمعه شـرکت مـى کننـد و خطبـه امـام جمعـه       
، کـه خطبـه هـاى     نیا بوسیله رادیو و تلویزیو.شهرشان را از نزدیک مى شوند 
  .، با معنى و مفهم خطبه ، آشنا شده اند نماز جمعه را پخش مى کنند

، مجموعه گفتارهایى است ، که امام جمعه ، بـراى مسـلمانانى کـه در     خطبه
در ایـن گفتارهـا، مسـائل و مطالـب     . نماز جمعه شرکت کرده اند، بیان مى کنـد 

گوناگونى مطرح مى شود، تا ضمن آن ، آگاهى لازم ، به امت مسلمان داده شود 
، بحث هـا و   سلامىدر باره توحید و خداشناسى ، اصول عقاید اآگاهى هایى : 

مسائل قرآن ، فلسفه بعثت پیامبران و مسـئله ظهـور آخـرین امـام ، و امامـت ،      
موضوع امت و امامت و هر مسئله دیگرى که مطـرح سـاختن آنهـا لازم باشـد     
. مانند مسائل گوناگون سیاسى و اجتماعى که در جامعه مسلمانان پیش مى آیـد 

از این رو، امام جمعه در خطبه هاى خود، پیرامون اینگونه مسائل نیز توضیحات 
لازم را مى دهد، تا ذهن امت مسلمان نسبت به آنها روشن شود و فریب دشمنان 

  .خدا و دین خدا را نخورند
، مخصـوص روزهـاى جمعـه      باید دانست که خطبه هاى امام على  اما
دوران حکومت آن حضرت ، نماز تمـام روزهـاى هفتـه بـه     بلکه چون در . نبود

صورت جماعت خوانده مى شد، همیشه بـراى ایـراد خطبـه ، فرصـت مناسـب      
مى آمد، کـه   یشنیز، هر گاه که مسئله فورى و مهمى پ  امام . وجود داشت 
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د لازم بود با مسلمانان در میان گذاشته شود، بر منبر قرار مى گرفـت و بـه ایـرا   
  .خطبه و روشنگرى ذهن مسلمانان مى پرداخت 

خطبـه ، از صـدها    238هایى که در نهج البلاغه گرد آورى شده ، تنها  خطبه
با این حال ، بخش خطبه ها، در نهـج البلاغـه ، از دو   . خطبه آن حضرت است 

را در بـر دارد، مفصـل تـر و     بخش بعدى که نامه ها و سخنان کوتاه امـام  
  .دتر است بلن

هاى نهج البلاغه ، بیشـتر در موضـوع توحیـد و خداشناسـى ، بحـث       خطبه
، مسـائل و مباحـث    درباره رسالت و معرفـى مقـام والاى رسـول اکـرم     

اسلامى و قرآنى ، مسائل سیاسى و اجتماعى جهان اسلام ، و دعوت مسـلمانان  
  . ستدر راه خدا و دین خدا بیان شده ارکت در جهاد و استقبال از شهادت شبه 
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  نامه ها درباره

نامه هاى نهج البلاغه ، آثارى را که از قلم گهربار آن حضرت تـراوش   بخش
،   و این آثار، عبارت از نامه هایى است کـه امـام   . کرده است ، در بر دارد

و نزدیکان ، و  پیرامون مسائل و حکومت اسلامى و امت مسلمان ، براى دوستان
ها و فرمانهایى است کـه آن   نامههمچنین . حتى براى دشمنان خود نوشته است 

حضرت ، براى فرمانداران و استانداران و مسـئولان حکـومتى امـور مسـلمانان     
نوشته ، و در هر یک ، عـالیترین اصـول حکومـت و کشـوردارى ، بهتـرین راه      

یف و طبقـه مستضـعف را   خدمت به مردم ، و بخصوص حفظ حقوق افـراد ضـع  
را، به رعایت یکایک ایـن دسـتورات ،    ىتعیین کرده ، و کارکنان حکومت اسلام

  .موظف ساخته است 
بر اینها، مکاتبات ، و اصولا در تمامى نامـه هـا و نوشـته هـاى امـام       علاوه
، علاوه بر مسائل آن روز، از یک سو، اصول زندگى در پرتو اسـلام و در    
ت اسلامى بیان شـده ، و از سـوى دیگـر، مسـائل تربیتـى و اخلاقـى و       حکوم

  .اعتقادى اسلام ، و از دیدگاه آن حضرت روشن شده است 
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  سخنان کوتاه درباره

اسـت کـه     بخش نهج البلاغه ، در بردارنده سخنان کوتـاه امـام    سومین
ا همـین گفتـه هـاى    ام.بیشتر آنها، از یک یا دو جمله فشرده تشکیل شده است 
کلمات قصارمعروف شـده ،   بسیار کوتاه و یکى دو جمله هایى ، که بین مردم به
  قصـار علـى    ماتکل.هر یک دریایى از معنى را در خود جاى داده است 

بیشتر دربردارنده پند و اندرزهاى آن حضرت ، و راهنمـایى هـاى بـى نظیـرى     
  .اسلامى است  درباره روش صحیح اعتقادى و تربیت

عمیق و پرمعنایى که در این جمله هاى کوتاه وجود دارد، چنان است  مطالب
، پـس   که دوست و دشمن ،آن را همچون سایر آثار گسترده و مفصل امام 

، عالى ترین راهنماى بشـر، بـراى    از قرآن کریم و گفتارهاى رسول اکرم 
طورى که هر کدام از این سخنان فشرده ، . عادت آمیز دانسته اندزندگى پاك و س

صدها درس زندگى و سرمشق انسانیت ، و خوب بـودن و خـوب زیسـتن ، در    
  .خود نهفته دارد

: از آشنائى مختصر با مطالب سه گانه نهج البلاغه ، اکنون باید گفت کـه   پس
 و ارزنـده ، و مفـاهیم   نهج البلاغه ، علاوه برداشتن مطالب عمیـق و معـانى والا  

  .انسان ساز خود، از لحاظ طرز نگارش نیز مقام ارجمندى دارد 
این کتاب و شیوه نگارش حضرت ، چنان شیوا و دلنشین اسـت ، کـه در    نثر

زبان و ادبیات عرب ، هرگز نظیرى نداشته و بعدها در طول چند قرن نیز، نظیرى 
راه و  آن نـام نهـج البلاغـه یعنـى     و از همین رو، براى.براى آن پیدا نشده است 

  .روش شیوایى گفتار و رسایى کلام انتخاب شده است 
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  رضى کیست ؟ شریف

سید رضى دانشمند بزرگ اسلامى در قـرن چهـارم    رضى ، معروف به شریف
هجرى است که با گردآورى نهج البلاغه نام خود را در تـاریخ اسـلام جاودانـه    

  .کرد
امام هفتم شیعیان اسـت و چـون    جعفر پنجم او، حضرت موسى بن  جد

بوده است ، بـه ایـن    نیز، جد پنجم امام موسى بن جعفر  حضرت على 
همچنـین  . ، جد دهم سید رضى اسـت   ترتیب درمى یابیم که حضرت على 
مى   نسل فاصله ، به حضرت على 9از طرف مادر نیز اجداد سید رضى ، با

از این رو معلوم مى شود که سید رضى هم از سوى پـدر، هـم از سـوى    . رسند
بوده   مادر، خاندان پاك و شریفى داشته که هر دو از نسل مبارك امام على 

  .اند
هجرى قمرى متولد شد و پس از یک زندگى کوتـاه   359رضى در سال  سید

  .هجرى درگذشت  406ساله ، در سال  47ولى پر ثمر 
به تحصـیل دانـش رفتـه     شریف مرتضى از کودکى ، دوشادوش برادرش وى

بود، به زودى هوش فراوان و نبوغ سرشار خود رانشان داد، و از تمامى هم سن 
به طورى که در نخستین سالهاى جوانى به عنوان یـک  . سالهاى خود پیش افتاد

زمـان   آنرام دانشمندان بزرگ دانشمند برجسته اسلامى شناخته شد و مورد احت
  .قرار گرفت 
رضى از آغاز جوانى ، شروع به تحقیقات با ارزشـى در زمینـه قـرآن و     سید

حاصل تلاشها و تحقیقات او، چند کتاب بـا ارزش  . اسلام و مسائل اسلامى کرد



9 
 

بود که در قرنهاى بعد نیز، همیشه مورد توجه دانشمندان جهان اسلام قرار گرفته 
  .است 
در زمینه شعر نیز نبوغ سرشـارى داشـت ، چنانکـه دانشـمندان و شـعر       وى

شناسان ، با مطالعه اشعارى که از او باقى مانده است ، وى را بزرگترین و بهترین 
  .شاعر عرب دانسته اند

کتابى که نام او را جویده کرده ، نوشته ها و اشـعار و تحقیقـات خـودش     اما
کتابى که امروز، با نام نهج البلاغه در دنیا  نیست ، بلکه گردآورى و تدوین همین

سـال   20سید رضى ، براى جمع آورى مطالب این کتـاب نزدیـک   . مى درخشد
تا پایان به دقـت   آغازبه دهها کتابخانه رفت و صدها کتاب را از . زحمت کشید

در آن کتابها، که هر کدام دهها سال پیش نوشته شده بود، آثار مختلفى از . خواند
نویسندگان آن کتابها، هر کدام بـه مناسـبت هـاى    . نیز وجود داشت   على 

مختلف ، قسمتهائى از خطبه ها، نامه ها، سخنان کوتاه و پند و انـدرزهاى امـام   
  .نقل کرده بودند ار  
بلکـه  . این آثار، در هیچکدام از آن کتابها، نظم و ترتیب درستى نداشـت   اما

  .ى قسمتهایى از آثار امام را، در کتاب خود نقل کرده بودا هر نویسنده
این رو، سید رضى سعى و همت فراوان به کار برد و پس از سالها تحقیـق   از

هجرى قمرى ، موفق شد آثار پراکنـده امـام را در سـه     400و مطالعه ، در سال 
بخش گردآورى کند و به صورت کتـابى جـامع ، در جهـان فرهنـگ و اندیشـه      

  .تشار دهدان
امـا  . نیست  دانست که نهج البلاغه نیز، در بردارنده تمامى آثار امام  باید

از تمام کتابهایى که در زمینه گفته ها و نوشته هاى آن حضرت ، پـیش از سـید   
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رضى ، تدوین و تاءلیف شده بود، پرمطلب تر و داراى نظم و ترتیب بیشتر و بـه  
  .کمال نزدیک است 
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  ، پیش از سید رضى  على  نسخنا

 350رضى ، نهج البلاغه را در زمانى گردآورى و تنظیم کرد کـه حـدود    سید
  .مى گذشت  سال از شهادت حضرت امیرمؤ منان 

دانیم که سید رضى مطالب نهج البلاغه را از میان نوشته هاى کتابهاى کـه   مى
د و یکجـا گـردآورى کـرد، و همـین نکتـه      قبل از او تالیف شده بود بدست آور

آشکار مى کند که پیش از او بسیارى از نویسندگان و محققان دیگر، دسـت بـه   
  .زده بودند جمع آورى آثار امام 

طورى که دانشمندان و تاریخ نویسان در کتابهاى خود نوشته انـد پـیش از    به
که همه آنها، مثل نهج البلاغه  کتاب دیگر نیز وجود داشت 22تنظیم نهج البلاغه 

بود، نخستین کتابى که در این   ، شامل سخنان و نامه ها و نوشته هاى امام 
روى منبر نام داشـت ، مولـف ایـن      زمینه تدوین شد، سخنرانى هاى على 
  یعنى پیش از بعثت رسول اکـرم   -کتاب کسى بود که در زمان جاهلیت 

به دنیا آمد او که بعد از ظهور اسلام ، مسلمان شده بود، پـس از رحلـت پیـامبر    
پیوست و پس از آن ، تا زمان شهادت امام ، از  به جمع یاران على   

  .یاوران وفادار و فداکار او بود
امـا  . جرى در گذشـت  ه 96شخص که زید بن وهب نام داشت در سال  این

سالها پیش از مرگ ، مطالبى را کـه خـود از زبـان امیرالمـؤ منـین شـنیده بـود        
  .روى منبرنوشت  درسخنرانیهاى على 

و بالاخره آخرین کسى . از او، بیست کتاب دیگر در این زمینه تنظیم شد پس
 ى به نـام اته که پس از سید رضى در این مورد کتابى تدوین کرد، دانشمند برجس

  .ابو عثمان جاحظ بود
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هجرى در گذشت و این ، تاریخى بود که سید رضـى ،   225در سال  جاحظ
صد سخن از امیرالمؤ منـین علـى    کتاب جاحظ. سال پس از آن متولد شد 104
نام دارد که سید رضى از مطالـب آن نیـز ماننـد مطالـب کتابهـاى دیگـر،         

  . استى از آن را در نهج البلاغه نقل کرده استفاده کرده و قسمتهای
هفتاد نفر از دانشمندان قبل از سید رضى خطبه ها و سخن هاى امام  مجموعا

را جمع آورى کرده اند که این مختصر را گنجایش ذکر نام همـه آنهـا    على 
  .نمى باشد
  این جملات را انتخاب کرده ایم ؟ چرا
میان گوهرهاى یک گنجینه پربار، کار دشوارى  انتخاب چند گوهر از براستى

از  و از آن دشوارتر، انتخاب گوهرهاى معنوى کلام حضـرت علـى   . است 
را،  زیرا وقتى قرنهاست کـه کـلام امـام    . گنجینه بى مانند نهج البلاغه است 

، جسـارت  شناسـند  مـى فروتر از کلام خلق و فراتر از کلام مخلوق مى نامند و 
چـون  . کنـد  گستاخى خواهد بود که کسى از میان آنهـا، چنـد کـلام راانتخـاب    

انتخاب کردن ، معمولا به معنى ترجیح و برتر دانستن چیـزى از میـان چیزهـاى    
در چنان حدى از اوج ارزش و والایى  و حال آنکه کلام امام . دیگر است 

ایـن   بـه  و نسبت به بقیه ترجیح داد رداست ، که هیچکدام را نمى توان انتخاب ک
ترتیب ، کارى که در این کتاب کوچک صورت گرفته ، انتخاب کردن ، به معنـى  
ترجیح دادن نیست ، بلکه به منظور آشنا ساختن نوجوانان عزیز، با کوتاه تـرین  

  .است  و ساده ترین کلمات و جملات امام 
ات و جملات کوتـاه امـام را، کـه درك و    که خواسته ایم تعدادى از کلم بدین

دریافت و آموختن آن ، براى نوجوانان کلاس پنجم ابتدائى آسان ترین باشد، در 
از این رو، در این مجموعه کوچک ، ساده ترین جمله . دسترس آنان قرار دهیم 
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 زیرا ستارگان و تابناك کلام امام . ها را انتخاب کرده ایم ، نه بهترین آنها را

  .نهج البلاغه ، همه ،بهترین و والاترین هستند. ، در آسمان روشن و گسترده 
کرده ایم تا جملات این کتـاب ، در زمینـه هـاى گونـاگون سـخنان       کوشش

  .باشد زندگى بخش ، و پندها و راهنمایى هاى انسان امام 
ر در موضـوع  از جملات درباره توحید و خداشناسى ، تعـدادى دیگ ـ  تعدادى

راز آفرینش انسان و سایر موجودات ، تعدادى از آنها پیرامون ارتباط انسـان بـا   
خلق خود، و بیشترین آنها، درباره مربوط به روشهاى تربیتى و اخلاقى اسـلام ،  

. و اجتماعى اسـت   دىپیرامون شیوه هاى صحیح زندگى فر و پندهاى امام 
، اندرزهایى ساده و قابل اجرا هستند، که عمـل   این قسمت از جملات امام 

به آنها که نه تنها سخت و دشوار نیست ، بلکه آسان و دلپذیر است ، و در عـین  
  .حال ، آسایش انسان در دنیا و رستگارى او را در آخرت تضمین مى کند

کدام از جمله ها، در ساده ترین صورت ممکن ، به زبان فارسـى سـاده و    هر
  .سانى ترجمه شده است آ

با وجود ترجمه ساده ، باز هـم بـراى    است درك کامل کلام امام  ممکن
از ایـن رو،  . نوجوانانى که این کتاب بخاطر آنها تهیه شده اسـت ، دشـوار باشـد   

، درباره هر یک ، شرح کوتاهى نیز تهیه کرده  علاوه بر ترجمه کلمات امام 
 ـو با زبانى  مطالعـه آنهـا، بـه ایـن      ادرخور درك این گروه سنى ، نوشته ایم ، ت

  .، بیشتر کمک کند فرزندان عزیز، براى درك کلام امام 
این کتاب کوچک ، دریچه اى به روى نوجوانان عزیز بگشاید، تـا   امیدواریم

بـا تعـالیم    وارد شـوند و  از راه آن ، به دنیاى پهنـاور اندیشـه هـاى امـام     
  .درخشان اعتقادى و اخلاقى و تربیتى و انسانى اسلام بیشتر آشنا شوند

  تحریر به بنیاد نهج البلاغه هیئت
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  اگر خدا شریکى داشت - 1

  .کان لربک شریک لاتتک رسله  لو
  .31/  نامه
یعنـى  (اگر پروردگارت شریکى مى داشت ، فرستادگان آن شـریک  :  ترجمه

  .نزد تو مى آمدند) پیامبران آن خدا دیگر
خداوند توانائى که ما را، و این دنیاى پهناور و پر از زیبائى را، آفریده  : شرح

  .است ، خدایى یگانه و بى همانند است 
پیغمبرانى که براى راهنمایى افراد بشر، به میان مردم آمده اند، با آن که  تمامى

کسان و همانند بوده است دینهاى گوناگون آورده اند، سخنهایشان درباره خدا، ی
  .خدا یکى است و شبیه و شریک ندارد: همه آنها، به پیروان خود گفته اند که . 

عزیز، این را بدان که اگر غیر از پروردگار یگانه و بى شـریک ، خـدا    فرزند
دیگرى هم وجود داشت ، او را به افراد بشر اعلام دارند، هم مردم را به سوى او 

  .دعوت کنند
هـزار   124طول میلیونها سالى که از زندگى بشر مى گذرد، واز میان  در ولى

  :پیغمبرى که براى هدایت مردم آمده اند، هرگز پیغمبرى نگفته است 
  .، از سوى خدایى ، غیر از خداى یگانه ، به سوى شما فرستاده شده ام  من
خـداى تـو، و   : موضوع ، دلیل آشـکارى اسـت بـراى آن کـه بـدانى       همین
گار و همه افراد بشر، و خالق این جهان بزرگ ، همان خداوند یگانه و بى آفرید

مانند است که تمام پیغمبران ، از او سخن گفته اند و همه افراد بشر را، به سـوى  
  .او دعوت کرده اند
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  انگیزه دورى از گناه - 2

  .لم یتوعد االله على معصیته لکان یجب ان لا یعصى شکرا لنعمه  لو
  .290/  ح

اگر حتى خداوند، بندگانش را،از نافرمـانى کـردن و گنـاه ورزیـدن     :  ترجمه
نترسانیده بود، باز هم واجب بود که انسان ، مرتکب هیچ گناهى نشود، تا به این 

  .وسیله ، در برابر نعمتهاى او سپاسگزارى کرده باشد
، کسیکه گناه میکند و فرمان خداوند را به جاى نمى آورد، در حقیقت :  شرح

زیرا چنین کسـى ، بـراى   . نعمت هایى را که خداوند به او داده است ، تباه میکند
آن که بتواند گناهى را مرتکب شود، ناچار باید تمام نیروهائى را که در وجودش 

را، بـراى گنـاه و نافرمـانى     نیروهـا در حالیکه خداوند، این . هست ، به کار ببرد
  .کردن به او نداده است 

  .نیروها را، براى گناه و نافرمانى کردن به او نداده است این  خداوند،
عزیز، کسى را در نظر بگیر، که مى خواهد، بر خلاف فرمـان خداونـد،    فرزند

  :مرتکب گناه شود، و بطور مثال ، دست به دزدى بزند 
اعضاء بدن آن شخص ، باید وظایف خود را، با تمام نیرویى کـه دارنـد    تمام

  .توانایى انجام چنین گناهى را داشته باشدانجام دهند، تا او 
او، باید بطور مرتب هواى تازه را به خود بگیرند، تا او نفس بکشد و  ششهاى

زنده بماند، قلبش باید بطور منظم در حال تپیدن باشد، تا خون به تمام پیکـرش  
برسد و او را زنده نگاه دارد، چشمهایش باید توانایى دیدن داشته باشـند، تـا او   

و قدم برداشـتن باشـند، تـا او در     کتراه خود را ببیند، پاهایش باید قادر به حر
مسیرى که با چشمش مى بیند، پیش برود، گوشهایش باید توانایى شنیدن داشته 
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باشند، تا او صداى نزدیک شدن مردم را تشخیص بدهد و از خطـر فـرار کنـد،    
او درها را باز کند و اشیاى دستهایش باید توانایى کار و حرکت داشته باشند، تا 

باید کار خود را انجام دهد،تا سایر اعضاى بدنش از آن فرمان  زشرا بردارد، مغ
و اگر یکى از این اعضاى ، یعنى یکـى از  ... بگیرند، و وظایف خود را اجرا کنند

این نعمتهایى که خداوند به انسان داده است ، کار خود را به درشتى انجام ندهد، 
  .کار، قادر به انجام گناه نخواهد بودشخص گناه
مى بینى که گناهکار، بـراى آنکـه در برابـر خداونـد، مرتکـب گنـاه و        پس

نافرمانى ، شود، از همان امکانات و نیروهایى استفاده میکند، که خداوند، آنها را، 
به این ترتیب ، آیـا شـخص   . براى انجام کارهاى درست و نیک به او داده است 

و نیروهـایى را کـه خداونـد     تهاا انجام هر کدام از گناهان خود، و نعمگناهکار، ب
  دارد، تباه و حرام نمى کند؟

خداوند، به بندگان خود هشـدار داده ، و آنهـا را از گنـاه و نافرمـانى ،      البته
ولى اگر خداوند چنین بیم و هشدارى هم نداده بـود، و اگـر   . بیمناك کرده است 

ه به خاطر گناهانش کیفر و مجازات نخواهد دیـد، بـاز   انسان آسوده خاطر بود ک
 ـ. هم حق نداشت نعمتهاى خداوند را تباه کنـد  در برابـر نعمتهـاى دیـدن ،     ىیعن

شنیدن ، بوئیدن ، حرکت ، تپیدن قلب ، تنفس ششها، اندیشیدن ، توانـایى انجـام   
و  کارهاى گوناگون داشتن ، و هزاران نعمت دیگر، انسان باید قدرشناس باشـد، 

شکرانه این نعمتهاى بزرگ و با ارزش ، هرگـز مرتکـب گنـاه و نافرمـانى      -به 
  .خداوند نشود
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  زندگى دنیوى دلیل زندگى اخروى - 3

  .لمن اءنکر النشاه الاخرى و هویرى النشاه الاولى  عجبت
  /126 ح

در شگفتم ، از کسیکه زندگى این دنیا را مـى بینـد، و بـاز زنـدگى     :  ترجمه
  .را قبول ندارد) آخرت( دنیاى دیگر
کسیکه با درك و دانائى ، در زندگى این دنیا نظر کند، سراسر دنیـا را،  :  شرح

و . پر از نشانه هایى خواهد دید که از قدرت آفرینش خداوند حکایت مى کننـد 
کسیکه قدرت آفرینش خداوند را، با عقل و بیـنش برسـى کنـد، هرگـز مسـئله      

  .کار نخواهد کردآخرت و زندگى پس از مرگ را ان
ما، با دقت و شعور و انصاف ، به دنیاى خود نگاه کنیم ، به روشـنى مـى    اگر

بینیم که انسان و حیوان و گیاه ، و بـالاخره تمـام موجـودات زنـده ایـن دنیـا،       
پس خداوند که قادر بوده است ایـن زنـدگى و ایـن    . به وجود آمده اند ازنیستى

آن را خواهـد   قـدرت بیاورد، باز هـم   هستى به همه موجودات زنده را، ازنیستى
  .داشت که پس از مرگ و نابودى این موجودات ، یکبار دیگر آنها را زنده کند

در زندگى انسان دقت کنیم ، از یک نظر، خـواهیم دیـد کـه خداونـد، در      اگر
همین دنیا هم ، ریشه و اصل زندگى انسانها را دل خاك قـرار داده ، و در وقـت   

  .بشر را، از خاك به وجود آورده است  لزوم ، افراد
ریشه زندگى و اصل وجود ما، در دل همین خاکهاى بیابانى پنهان بـوده   ابتدا،

از دل این خاکها، گندم و برنج و سبزى و میوه و دیگر گیاهان خوردنى و . است 
قسمت دیگرى . قسمتى از این روئیدنیها را، پدر و مادر ما خورده اند. روئیده اند

و بزرگ شـوند و بـه صـورت غـذاى      دنیز حیوانات خورده اند، تا زنده بماننرا 
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یعنى پدر و مادر ما، وقتى گوشت حیوانات را نیز خورده اند، در . انسان در آیند
به . حقیقت ، از غذایى استفاده کرده اند که اصل آن ، باز هم از خاك بوده است 

هایى ، که در هر حال ، از زمین این ترتیب ، پدر و مادر ما، با خوردن خوراکى 
آید، به زندگى خود ادامه داده اند و بزرگ شده اند بعـد، وجـود مـا،     ىبدست م

همچون یک یاخته ، در پشت و شکم آنها، پیدا شده است آنگاه مـا شـروع بـه    
رشد کرده ایم ، صاحب دست و پا و چشم و گوش و مغز و سـایر اعضـاء بـدن    

قدم  جهانیک انسان کامل ، از شکم مادر، به این شده ایم سرانجام ، به صورت 
تمام این مراحل ، از وقتى که ذرات هستى ما، در دل خاکها بـوده ،  . گذاشته ایم 

تا وقتى که این ذرات به وجود پدر و مادر منتقل شده و سپس به صورت انسـان  
  .در آمده است ، با قدرت آفرینش خداوند طى شده است 

ند، قبلا، یکبار قدرت خود را، در همـین دنیـا، نشـان    مى بینیم که خداو پس
به این ترتیـب ، خـدایى کـه چنـین     . داده و ما را، از خاك به خود آورده است 

یعنى ، وقتى مـا  . قدرتى دارد، یکبار دیگر هم ، قادر به انجام این کار خواهد بود
ما را، از  بمیریم و به مشتى خاك مبدل شویم ، دوباره ، در روز قیامت ، خداوند

و زندگى مى دهد، تا براى رسیدگى بـه   دل خاکها بیرون مى آورد، و به ماهستى
  .حساب کارهایمان ، در صف محشر آماده شویم 
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  در خلوت هم از گناه بپرهیزید - 4

  .معاصى االله فى الخلوات فان الشاهد هو الحاکم  اتقوا
  .324/  ح

نافرمانى بپرهیزیـد، زیـرا همـان    در خلوت و تنهایى هم ، از گناه و :  ترجمه
خـودش نیـز دربـاره آن ، داورى    ) یعنى خداونـد (کسى که گناه شما را مى بیند 

  .خواهد کرد
گروهى از افراد کوته فکر هستند، که گمان مى کنند اگر در خلـوت و  :  شرح

تنهایى ، مرتکب گناه شوند، و کسى شاهد گناه آنها نباشد، از کیفر و مجازات در 
غافل از آنکه خداوند، در همه جا حاضر است ، و در خلـوت  . اهند بودامان خو

  .و تنهایى هم ، شاهد اعمال بندگان خویش است 
کسیکه در تنهایى مرتکب گناه مى شوند، مثـل  : مى فرماید   صادق  امام

خصوص خود، نشسته است و کف مکسى است که در یک کشتى ، داخل اطاقک 
گرچه کسى شاهد این عمل زشت و نادرست نیست ، تـا  . کندآن را سوراخ مى 

از آن جلوگیرى کند، یا آن شخص را به مجـازات رسـاند، ولـى چنـین کسـى ،      
مجازات عمل خود را خواهد دید، زیرا به خاطر کار زشت او، دیگران هم صدمه 

خواهد آمـد، و   الاچون سرانجام ، آب دریا، از سوراخ آن اتاقک ب. خواهند دید
  .ه کشتى را، با تمام سرنشینان آن غرق خواهد کردهم

گناه ، اگر در خلوت و تنهایى صورت گیرد، هـم شـخص گناهکـار بـه      پس
  .مجازات خواهد رسانید، هم به روى جامعه اثر بد خواهد گذاشت 

هرچنـد در خلـوت و   : سوى دیگر، انسان در رابطه با خدا، باید بداند کـه   از
کسى شاهد او نباشد، ولى خداوند، او را مى بینـد و   تنهایى مرتکب گناه شود، و
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به این ترتیـب ، شـخص گناهکـار، در روز رسـتاخیز، از     . شاهد گناهان اوست 
هـیچ راه فـرارى    - سـت داورى خداوند توانا و بینا که خود آن گنـاه را دیـده ا  

  .نخواهد داشت 
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  رابطه عقل و گفتار - 5

  .تم العقل نقص الکلام  اذا
  .نگامى که عقل انسان کامل گردد، گفتارش کوتاه مى شوده:  ترجمه
انسان ، هر اندازه که عقل و شعورش بیشتر شـود و بـه سـوى کمـال     :  شرح

  .برود، به همان نسبت ، کمتر حرف میزند و در عوض بیشتر فکر مى کند
زیاد حرف مى زنند و جلوى زبان خود را نمیگیرند، عقلشان کـم و   کسانیکه

مین دلیل ، هنگام سـخن گفـتن ، دربـاره آنچـه مـى      ه به. است فکرشان کوتاه 
گویند، فکر نمى کنند، و هر چه به زبانشان آید بدون فکر و اندیشه ، بیـان مـى   

  .کنند
برعکس ، افراد عاقل ، تا زمانى که موضوعى را خوب بررسى نکرده اند،  اما

به همین دلیـل  . دو درباره خوب و بد آن نیندیشیده اند، سخنى بر زبان نمى آورن
، شخص عاقل ، کمتر حرف میزند، چون مقدارى از وقت خود را، به فکر کـردن  

  .درباره گفتارى که میخواهد بر زبان آورد، مى گذراند
زبان عاقل ، در پشت عقل : ، در جمله دیگرى میفرماید   على  حضرت
  .او قرار دارد
در هـر  . بانش به کار مى انـدازد شخص عاقل ، عقل خود را پیش از ز:  یعنى

کارى ، اول فکر مى کند، عقل و شعور خود را به کار مى گیرد، و هنگامى که به 
در حالیکـه شـخص   . درستى سخن خود مطمئن شد، زبان به گفتار مـى گشـاید  
زدن مى کنـد، و   فنادان ، پیش از آنکه فکر خود را به کار اندازد، شروع به حر

معنى و حساب نشده اش ، هم خـود و هـم دیگـران را     چه بسا که با سخنان بى
  .بزحمت و ناراحتى دچار مى سازد
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  حق یکى است - 6

  اختلفت دعوتان الا کانت احداهما ضلالۀ ما
  183/  ح

هر گاه در مورد امرى واحد، دو ادعاى مختلف وجود داشـته باشـد،   :  ترجمه
  .است ) باطل(ناچار، یکى از آن دو گمراهى 

ر دیده مى شود که دو شخص ، یا دو گروه ، بر سر یـک مسـئله   بسیا:  شرح
به این معنى که هر کدام ، در مورد آن مسئله ، ادعایى دارد که بـا  . اختلاف دارند

ادعاى دیگرى مخالف است ، و هر یک نیز، ادعاى خود را صـحیح و بـر حـق    
  .میداند و ادعاى دیگرى را غلط و باطل میشمارد

شه حق یگانه است ، و هر چیزى که بر حـق باشـد، نمـى    از آنجا که همی اما،
تواند دو صورت و دو شکل جداگانه داشته باشد و هر دو نیز، درست و بر حـق  
باشند، ناگزیر باید قبول کرد که دست کم ، یکى از آن دو ادعا، باطل و گمراهانه 

  .است 
ى نمى شود که دو نفر، در مـورد یـک موضـوع دو ادعـا    : تر بگوییم  روشن

یعنى اگـر، در چنـین مـواردى ،    . مختلف بکنند، و هر دو نیز درست گفته باشند
یقین داشته باشیم که هر دو نفر در اشتباه نیستند، پس باید مطمئن باشیم که بطور 

  .میگوید و دیگرى بر باطل است  قطع ، فقط یکى از آنهاحق
ن اسـت کـه   کسى هم که با چنین افراد یا گروههایى روبـرو میشـود، آ   وظیفه

سخن و عقیده و ادعاى هر دو را، به دقت بررسى کند، تا آنچـه را کـه بـر حـق     
  .است دریابد، و با انتخاب و پذیرش حق ، از باطل دورى کند
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  جامعیت قرآن - 7

  .فى القرآن نبا ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم و ما بینکم  و
  313/  ح

اى مربوط به نسلهاى آینـده  سرگذشت نسلهاى پیشین شما، و خبره:  ترجمه
شما، و احکام و دستورات به امورى که بین شما جارى اسـت ، همـه در قـرآن    

  .آمده است 
آنچه انسان ، در زندگى این جهانى خود به آن نیازمند اسـت ، بطـور   :  شرح

  :کلى ، خارج از این سه مورد نیست 
در گذشـته ،  نخست ، میخواهد بدانـد کـه پـدران و مـادران و نیاکـان او،      * 

  چگونه بوده اند، چگونه زیسته اند، چه ها مى اندیشیده اند،
آن گناه مى خواهد بداند پس از مرگ او، دنیا چه صورتى خواهد داشت ، * 

و نسلهاى آینده در چه اوضاع و شرایطى خواهنـد زیسـت ، و احـوال آنهـا، در     
  .دنیاى آینده چگونه خواهد بود

ر حال حاضر، در دوران بین گذشته و آینـده  د: و سپس مى خواهند بداند * 
، که خود در آن زندگى میکند، با مردم چگونه باید رفتار کند، و امـورى را کـه   
بین او و دیگران جارى است ، چگونه سر و سامان دهد، تا به راه نادرست نرود 

  و به طریق آسایش و رستگارى گام بردارد
انان ، کتـاب سـازنده و روشـنگرى    مجید، کلام الهى و آسمانى ما مسلم قرآن

است که این سه موضوع مهم و حیاتى را، براى ما، به روشنى و بدون تردیـد یـا   
  .ابهام ، توضیح داده است 
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ما، اگر مى خواهیم بـا درك و آگـاهى زنـدگى کنـیم و در مـنجلاب و       پس
گمراهیها فرو نرویم ، و به سوى سعادت گام برداریم ، بایـد قـرآن را بـه دقـت     

خوانید، معنى آن را درك کنیم ، و مفاهیم آن را دسـتور زنـدگى خـویش قـرار     ب
  .دهیم ، و احکام آن را به کار بندیم 
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  خشنودى از کار بدکاران - 8

بفعل قوم کالداخل فیه معم و على کل داخـل فـى باطـل اءثمـان اثـم       الراض
  .العمل به و اثم الرض به 

  154/  ح
ى از مردم خرسند باشد، مانند آن است کـه  هر کس که به کار گروه:  ترجمه

در آن کار، با آنها همراهى کرده است ، هر کس در کار نادرست همراهـى کنـد،   
گناه همکارى در آن کار نادرست ، و گناه رضایت : براى او دو گناه خواهد بود 

  .دادن به انجام آن 
کـردن و  اسلام ، دینى است که پیرامون خـود را، همـواره از زنـدگى    :  شرح

حصارهاى خلوت و تنهائى و سـر بـردن در چهـار دیواریهـاى در بسـته ، بـاز       
براى یک چنـین  . و در مقابل ، همه را به زندگى اجتماعى دعوت میکند. میدارد

و  ظـایف زندگى اجتماعى برادرانه ایـى ، کـه در آن همـه نسـب بـه یکـدیگر و      
لوه هاى گونـاگون آن ، در  مسئولیتهایى دارند قوانین کاملى نیز قرار داده ، که ج

  .تعالیم درخشان اسلامى دیده مى شود
اساس این قوانین ، خوب بودن و خوب زیستن ، تنها این نیسـت کـه مـا،     بر

خود را از همه کنار بکشیم ، و در خلـوت و تنهـایى مشـغول عبـادت شـویم و      
ت ، چه ، در ایـن صـور  . کارى به کار دیگران و سایر افراد جامعه نداشته باشیم 

، در کنـار مـا و    نحتى اگر هیچ گناهى از ما سر نزند، باز در گناهى کـه دیگـرا  
به بیان دیگر، یـک  . مقابل چشمان ما انجام میدهند، شریک و سهیم خواهیم بود

مسلمان مؤ من واقعى ، نباید در برابر کارهاى باطـل و نادرسـت دیگـران نیـز،     
، دلیـل آن اسـت کـه او، بـا      چون این سکوت.ساکت بنشیند و هیچ اقدامى نکند
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و کسى که مخـالف امـرى نباشـد، بطـور      دانجام آن کارهاى باطل مخالفتى ندار
و راضى بودن به انجام کار دیگران . طبیعى ، به انجام آن امر، رضایت داده است 

  .نیز مانند آن است که خود او هم در آن کار، شرکت و دخالت داشته است 
مسلمانان مؤ من حـق نـدارد سـاکت    : میفرماید   این روست که امام  از

صـورت ، از   چون در آن.بنشیند و شاهد و تماشاگر کارهاى باطل دیگران باشد
یک گناه همان رضایت دادن به انجام آن کار اسـت ، و  . او دو گناه سرزده است 

 ـ    در آن کـار نادرسـت    ز،گناه دیگر آن است که با چنـین رضـایتى ، خـود او نی
ورت همکار و همراه در آمده و در حقیقت مثل آن اسـت کـه خـود نیـز، در     بص

  .انجام آن گناه ، شرکت و همکارى داشته است 
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  لزوم شناخت رفیق راه و همسایه - 9

  .من الرفیق قبل الطریق و عن الجار قبل الدار سل
  31/ نامه
و پـیش از   بپرس ، رفیق راه پیش از آنکه درباره راه بپرسى ، درباره:  ترجمه
  .پرس و جو کن  همسایه انتخاب کنى درباره خانه آنکه

، در زبان فارسى هم ضرب المثلـى    بر اساس این فرمایش امام :  شرح
بگو رفیقت کیست ، تـا بگـویم چگونـه آدمـى     : رواج یافته است که مى گویند 

  :و شاعرى ، همین معنى را به شعر در آورده است . هستى
  بـا کیـان زیسـتى ؟   : بگو  اول تو،

  
  تو، کیستى : آنگه ، بگویم که  پس  

  
انسان باید دقت کند و هنگام سفر، از : امام ، این هشدار را مى دهد که  سخن

رفیق راه و همسفر بد و فاسد، پرهیز و دورى جوید، و همچنین هنگـام انتخـاب   
زیـرا،  . نشـود  خانه ، مراقبت کند، تا با اشخاصى نادرسـت و گمـراه ، همسـایه   

که تولید مى کنند،  راحتیهایىهمسفر فاسد و همسایه گمراه ، علاوه بر زیانها و نا
بر اثر همراهى و همنشینى و معاشرت پى در پى ، در روحیه انسان ، تـاءثیر بـد   

و چه فاسد، خود نیز، اندك اندك و ندانسته ، بـه فسـاد و گمراهـى    . مى گذارند
، ما باید مراقب باشیم و در هـر کـارى کـه انجـام     به همین دلیل . کشیده میشود

میدهیم ، با کسانى همراهى و همفکرى کنیم که مطمئن باشیم درستکار و با ایمان 
  .و پاك و نیک کردارند

هـر گـاه در   : سخن ، میتواند ما را، در این جهت نیز راهنمـائى کنـد کـه     این
اگـر دیـدیم کـه     انتخاب راهى و انجام کارى دچار شـک و تردیـد شـدیم ، یـا    

خودمان ، قادر به انتخاب راه درست نیستیم ، بهتر است پیش از آنکه بـا چشـم   
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یعنى . درنظر بگیریم  ابسته به راهى برویم یا شروع به کارى کنیم ، افراد دیگر ر
ببینیم کسانى که عقل و درایت و ایمان و پارسایى آنها ثابت شده است ، چه کار 

بـه ایـن   . روند، تا ما نیز همـان راه را در پـیش گیـرم     میکنند و از کدام راه مى
ترتیب ، علاوه بر آنکه به گمراهى و فساد دچار نمى شویم ، از وجـود همـراه و   

  .مند مى گردیم  ههمنشین خوب هم بهر
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  خودرایى و مشورت - 10

  .استبد براءته هلک و من شاورالرجال شارکها فى عقلولها من
هلاکت میرسد، و کسیکه با مـردان برجسـته و    شخص خود راءى به:  ترجمه

  .اندیشمند مشورت کند، در عقل آنها شریک میشود
کسیکه در همه کارها، تنها عقیده و نظر خود را درسـت میدانـد و بـه    :  شرح

راءى و عقیده هیچ کس دیگر، اهمیتى نمى دهد، بیش از هر کس ، بـه خـودش   
 ـ   . ظلم میکند د و بـراى همـه مسـائلى و    هیچکس نیست کـه همـه چیـز را بدان

 هـر مشکلات ، راه حل درست و منطقى و قابل اجراء پیـدا کنـد، و هـر کـس ،     
اندازه هم که عاقل و دانشمند باشد، باز با مسائلى روبرو خواهد شد، که راه حل 

در چنین حـالى ، اگـر شخصـى ،    . درست و عملى آنها، به فکرش نخواهد رسید
عقیده هیچ کس را نمى پذیرد، بطور مسـلم ،  خود راءى باشد و جز عقیده خود، 

اشتباهاتى میشود کـه   دچاردر حل مسائل ، به راههاى غلط مى رود، و چه بسا 
امـا  . حتى زندگى اش را به خطر مى افکند و او را به هلاکت و نیستى میکشـاند 

کسیکه تنها به عقیده خود اتکاء ندارد، و در مسائل گوناگون مشورت میکند، بـه  
مخصوصا اگر شخصى ، با افراد عاقـل و اندیشـمند و مـردان    . ادت میرودراه سع

آن است که در فکر و دانش آنها شریک شده ، و از  دبرجسته مشورت کند، مانن
  .عقل و اندیشه هرکدام ، براى خود سهمى برداشته است 

ما، بار سنگینى داریم که نمى توانیم از روى زمین حرکـت دهـیم ، بـه     وقتى
و هنگامى که چند نفـر آمدنـد و بـه مـا     . نفر دیگر نیاز پیدا مى کنیم کمک چند 

کمک کردن ، مثل آن است که ما را، در زور بازوى خود شریک کرده اند و هـر  
  .کدام ، از قدرت و توانایى خود، سهمى به ما داده اند
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وقتى با مساءله یى . مورد مسائل مربوط به فکر و عقل نیز همینطور است  در
میشویم که به تنهایى از حل آن عاجزیم ، باید از عقل و اندیشـه دیگـران    روبرو

و در این صورت ، مثل آن است که خود را، در عقل و شعور . هم کمک بگیریم 
سهمى هم به مـا رسـیده    ،آنها شریک ساخته ایم و از نیروى اندیشه و فکرشان 

  .است 
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  فضیلت علم بر ثروت - 11

العلم یحرسک ، و انت تحرس المـال ، و المـال تنقصـه    خیر من المال ،  العلم
  .النفقه و العلم یز کو على الاءنفاق ، و صنیع المال یزول بزواله 

  به کمیل بن زیاد از فرمایشات امام  - 174/  ح
دانش ، از مال دنیا بهتر است ، زیرا دانش نگهبان توست ، ولى مـال  :  ترجمه

مال دنیا با بخشش کاسته میشود، ولـى دانـش ، براثـر    . ى را تو باید نگهبانى کن
بخشش ، رشد و فزونى مى یابد، و آنچه با مال دنیا سـاخته و پرداختـه شـده و    

  .بدست آمده ، با تمام شدن مال ، از بین میرود
، بارها در سخنان خود، دانش را با مال دنیا مقایسه فرموده ، و   :  شرح

در این کلام ارزنده نیـز، امیرمـؤ   . ا برتر و گرانبهاتر شمرده است همواره دانش ر
، از برترى دانش نسبت به مال دنیا سخن مى گوید، و در ایـن مـورد    منان 

  :سه دلیل بیان مى فرماید 
دانش ، انسان را از مشـکلات زنـدگى و گرفتاریهـاى آخـرت     : اول آنکه * 

زیانهایى که به سراغ اشخاص جاهـل میرونـد،    نگهدارى میکند، و از خسارتها و
ولى مال دنیا، نه تنها نگهبـان صـاحب خـود نیسـت ، بلکـه       -.در امان مى دارد

 ـ   خـاطر   هصاحب مال ، ناچار است قسمتى از وقت و فکر و نیـروى خـود را ب
  .نگهدارى مال ، از دست بدهد، تا از تلف شدن و از بین رفتن آن جلوگیرى کند

احب مال ، وقتى مقدارى از مالش را به دیگرى ببخشد، بـه  ص: دوم آنکه * 
ولى صـاحب علـم ، هـر    . مقدارى که بخشش کرده است ، از مال او کم مى شود

دیگران بیاموزد، ه چه از علم خود به دیگران ببخشد، یعنى هر چه علم خود را ب
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و نیز خود ا یدهند،بر علم او افزوده میشود چون با هربار آموزش که به دیگرى م
  .ورزیده تر مى شود و در رشته علمى خود، مهارت و تسلط بیشترى پیدا میکند

مال و ثروت از بین برود، تمام چیزهائى هم که به واسـطه آن  : سوم آنکه * 
مال و ثروت ساخته و پرداخته شده و بدست صاحب مال آمـده اسـت ، از بـین    

ود به دست آورده است مثلا اگر کسى مقامى را به خاطر ثروت خ. خواهد رفت 
انـد، همینکـه    ه، یا اگر کسانى بخاطر ثروت با او دوست شده و گردش را گرفت

ثروت او به هر علتى ، از بین برود، مقام و احتـرام و دوسـتان او هـم از دسـت     
  .خواهند رفت 

حالیکه آنچه شخص عالم ، به خاطر علم خود به دست مى آورد، هیچگاه  در
زیرا علمى که باعث بدست آمدن آن چیزها شده ، همیشـه   از بین نخواهد رفت ،

  .براى صاحب خود باقى میماند
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  آنچه بر خود نمى پسندى بر دیگران مپسند - 12

  .لغیرك ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره لها فاءحبب
  31/ نامه
آنچه که براى خود دوست میدارد، براى خود نمـى پسـندى ، بـراى    :  ترجمه

  .سنددیگران هم مپ
یک ضرب المثل فارسى مى گویدآنچه بـه خـود نمـى پسـندى ، بـه      :  شرح

یک سوزن به خودت بـزن ،  : و ضرب المثل دیگرى مى گوید . دیگران روا مدار
این دو ضرب المثل ، و دهها ضرب المثل دیگر، و شعرها، . یک جوالدوز به مردم

باره همـین موضـوع    و کلمات کوتاه و بلند بسیارى که در زبان و ادبیات ما، در
، و در توضیح و تشریح   صحبت میکند، همه ، با الهام گرفتن از سخن امام 

  .آن گفته شده و رواج پیدا کرده است 
منظور از تمام این سخنان ، آن است که درباره یکى از دستورات عمیـق و   و

س ایـن دسـتور   بر اسا. پر معنى اسلام ، به شکلهاى گوناگون ، توضیح داده شود
والا و زندگى ساز اسلام ، ما انسانها وظیفه داریم که در هر کارى ، رعایت حال 

یعنى همیشه خودمان را به جاى دیگـران بگـذاریم ، و بـا    . دیگران را نیز بکنیم 
  .مردم طورى رفتار کنیم ، که دوست داریم دیگران با ما همانطور رفتار کنند

دیگران اهمیت نمى دهد، باید حساب کنـد   به مشکلات و ناراحتیهاى کسیکه
که آیا خودش مى توان همان مشکلات و ناراحتیها را تحمل کند، یا نه ، به زبان 

هر کس راضى شود که یک جوالدوز بـه تـن دیگـرى فـرو     : ساده تر باید گفت 
یک سـوزن   ترود، باید با انصاف و مروت حساب کند که آیا خودش حاضر اس

  نه ؟ به تنش فرو رود، یا
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مومن واقعى ، کسى است که براى دیگران نیـز بـه انـدازه خـودش ،      مسلمان
راحت و آسایش و حق استفاده از مواهب زندگى را بخواهد و اصولا آسایش و 

  .خوشبختى خود را، در آسایش و خوشبختى دیگران جستجو کند
  

  اندرز پذیرى - 13

یلامـه ، فـان العاقـل یـتعظ     لا تکونن ممن لا تنفعه العظۀ الا اذا بالغت فى ا و
  بالاداب و البهائم لا تتعظ الا بالضرب

  31/  نامه
از کسانى مباش که اندرز نمى پذیرند مگر هنگامى که آزار و عذابى :  ترجمه
شخص عاقل ، باادب و ملایمت اندرز مى پـذیرد، و چهـار پایـان    . به آنها برسد

  .آیند هستند که جز با کتک ، فرمان نمیبرند و به راه نمى
 ـ :  شرح اشـرف   همـین جهـت  ه انسان که برترین مخلوق خداوند اسـت ، و ب
یکى از مهمتـرین  . نام گرفته ، با سایر جانداران ، تفاوتهاى بسیار دارد مخلوقات

تفاوتهاى انسان با حیوانات ، این است که انسان اندرزپذیر نیستند، و صاحب بـا  
د که به ضـرب چـوب و شـلاق ،    نگهبان حیوانات و چهارپایان ، ناچار مى شون

  .آنها را به راه بیاورند و از خطر و ناراحتى ها دور سازند
عاقل ، میداند که پدر و مادر، یا معلم ، یا سایر بزرگترها، کـه بـیش از    انسان

او دانش و تجربه دارند، جز خیر و صلاح او را نمیخواهند و به همین دلیل ، هـر  
شاگرد کوچکشان بـه راه خطـا مـى رود، او را    گاه ببینند که کودك خردسال یا 

، از خطـا و خطرهـا، دورش    مایىاندرز میدهند و سعى مى کنند با ارشاد و راهن
  .کنند
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چنین مواقعى ،انسان اگر عاقل باشد، بـا زبـان خـوش و ملایـم ، انـدرز       در
اما، گـاهى ،  . بزرگترها را مى پذیرد و مؤ دبانه به راهنمایى آنها گردن مى گذارد

کسانى هم پیدا مى شوند که بر خلاف انتظار، انـدرز افـراد خیرخـواه را خطـاى     
  .خود، ادامه مى دهند

شما هم دیده اید که گاهى ، پدر و مادر، مجبور مى شوند فرزنـد خـود    حتما
را، به خاطر آن که با زبان خوش اندرز نپذیرفته است ، با تنبیه بـدنى و کتـک و   

انسان عاقل ، هرگز کارى نمـى کنـد کـه بـا او      در حالیکه. خشونت تربیت کنند
بلکه بـاادب  . مانند حیوانات و چهارپایان رفتار کنند و با کتک به راهش بیاورند

و ملایمت ، اندرز بزرگترها را مى پذیرد، و با خوبى و خوشى ، به راهى میرود، 
  .که سعادت و خوشبختى او، در آن است 
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  دوستى و خردمندى - 14

  ف العقلنص التودد
  142/ ح

  .دوستى و مهربانى با مردم ، نیمى از عقل است :  ترجمه
امـا ایـن   . شخص عاقل ، با شـخص نـادان ، تفاوتهـاى زیـادى دارد    :  شرح

تفاوتها، همیشه و همه جا معلوم و آشکار میگردد که کدامیک عاقل و کـدامیک  
  .نادان هستند
نادان ، ارزش دوستى و شخص . از این موارد، طرز رفتار با مردم است  یکى

همین دلیل ، با مردم دوستى نمى کند و محبـت کسـى را   ه مهربانى را نمیداند و ب
  .در دل خود جاى نمى دهد

شخص عاقل ، چون به نیروى عقل خود، قدر و قیمت دوستى و محبت را  اما
  .درك مى کند و با دوستانش نیز، همیشه با مهر و محبت رفتار مى کند

ى که ما میتوانیم تشخیص دهیم چه کسى عاقـل و چـه کسـى    از راههائ یکى
نادان است ، همین است که ببینیم آیا شخص مورد نظر، با مردم دوستى و محبت 

  میکند، یا با هیچکس از دل مهر و محبت و دوستى وارد نمیشود
آنجا که دوستى و محبت با مردم ، یکى از مهمتـرین نشـانه هـاى عقـل و      از

، براى دوستى ارزش فراوانى قائل شده است ، تا جائى   شعور است ، امام 
همینکه شخصى با مردم دوستى و محبت کند، نشانه آن اسـت  : که فرموده است 

  .دارد ودکه دست کم ، نیمى از عقل طبیعى یک انسان در او وج
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  ...پرهیز از دوستى با - 15

یضرك و مصادقه البخیل ، فانه و مصادقه الاحمق ، فانه یرید ان ینفعک ف اباك
یبعد عنک احوج ماتکون الیه ، و ایاك و مصادقه الفاجر، فانه یبیعک بالتافـه ، و  

یقـرب علیـک البعیـد و یبعـد علیـک      : ایاك و مصادقه الکذاب ، فانه کالسراب 
  .القرب 
  38/ ح

از دوستى با نادان بپرهیز، چون او میخواهد به تو سود برساند، ولـى  :  ترجمه
ز روى نادانى زیاد میرساند، از دوستى با شخص تنگ نظر بپرهیز، چـون او تـو   ا

را، هنگامى که به شدت نیازمند او باشى رها میکند، از دوستى با شخص بد کاره 
بپرهیز، چون او به ناچیزترین قیمتها تو را مى فروشد، و از دوستى بـا دروغگـو   

ور را در نظـرت نزدیـک نشـان    د. بپرهیز، چون او، مانند سراب ، فریبت میدهد
  .میدهد، و نزدیک را دور جلوه گر میسازد

و هـم امـام     یکى از مهـم اسـلامى ، کـه هـم پیـامبران اکـرم       :  شرح
، درباره آن بسیار سفارش کرده اند، مسـئله انتخـاب دوسـت و همنشـین       

صفات بد و نامطلوب دارند، بر  کسانى که خصوصیات زشت و ناپسند، و. است 
، زیانهـاى   آنـان روى دوستان و معاشران خود نیز تاءثیر منفى میگذارنـد، و بـه   

از این رو، در انتخاب دوست ، باید کمال مراقبـت را بـه   . جبران ناپذیر مى زنند
 عمــل آوریــم و دســت کــم ، کســانى را کــه داراى چهــار خصوصــیت زشــت 

  .ستند، به عنوان دوست انتخاب نکنیم ه نادانى،بخل،بدکارىودروغگویى
نادان ، هر چند هم که مهربان و صمیمى باشد، از آنجا که عقل کـافى   شخص

به همین جهت ، حتـى وقتـى   . ندارد، موارد سود و زیان را نیز تشخیص نمیدهد
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میخواهد به دوست خود، سودى برساند، از روى نادانى ، کـارى میکنـد کـه بـه     
  .زیان دوستش تمام شود

بخیل ، یا تنگ نظر، نیز چون به مال دنیا بـیش از هـر چیـز دیگـرى      شخص
دلبستگى دارد، و حاضر نیست ذره اى از مال خود را از دست بدهد، تـا زمـانى   

اما همینکه یکـى  . به دوستى خود با دیگران ادامه میدهد، که به او نیازمند نباشد
باشد و تمام زنـدگى   مندىزاز دوستانش به او نیازمند شود، حتى اگر در اوج نیا

اش به اندکى گذشت و بخشش از سوى او بسـتگى پیـدا کنـد، بـاز حاضـر بـه       
گذشت و چشم پوشى از مال دنیـا نمـى شـود، و دوسـت خـود را، در آن اوج      

  .احتیاج ، رها میکند و به حال خود مى گذرد
 کاره ، یا کسى که در روى زمین به فسق و فجور و فساد دست میزند، نیـز  بد

شـخص بـد کـاره ، عـزت و     . از کسانى است که باید از دوستى با او پرهیز کرد
شرافت انسانى خود، و سعادت و رستگارى آخرت خود را، در برابر کم ارزشـى  

، بـراى   کسـى بنابراین ، مسلم اسـت کـه چنـین    . ترین چیزها از دست مى دهد
ك چیـزى خواهـد   دوستان نیز، ارزشى قائل نخواهد شد، و آنها را در برابـر انـد  

  .فروخت 
چون او نیز، مانند سراب که از دور بـه  . نیز، شایسته دوستى نیست  دروغگو

شکل آب دیده میشود و از نزدیک چیزى جـز خـاك و ریـگ بیابـان نیسـت ،      
شخص دروغگو، همیشه بـا دروغهـاى خـود،    . همیشه به فکر فریب دادن است 

ــد  ــدوانمود میکن ــه صــورت کارهاىب ــد را  .کارهــاى خــوب را ب و کارهــاى ب
در نتیجه ، کسیکه با شخص دروغگو دوستى کند، فریب . میدهد خوبنشانبصورت

نخست آن کـه  : حرفهاى او را میخورد، و دو عیب بزرگ در زندگى پیدا میکند 
و . از کارهاى خوب رویگردان میشود، چون خیال میکند کـه آن کارهابداسـت   
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 تچـون بخـاطر حرفهـاى دوس ـ    دیگر آنکه به انجام کارهاى بـد مـى پـردازد،   
  .است  دروغگوى خود، گمان میکند که آن کارهاخوب

عزیز، وقتى میخواهى با کسى دوست شوى مراقب بـاش کـه او، جـزو     فرزند
، بـه خـاطر خیـر و صـلاح       چون امام . هیچکدام از این چهار گروه نباشد

  .فراد، دورى کنندمسلمانان ، سفارش کرده است که از دوستى با این گونه ا
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  هشدار مژده است - 16

  .حدرك ، کمن بشرك  من
  59/  ج

کسى که تو را هشدار میدهد مانند کسى است که بـه تـو مـژده مـى     :  ترجمه
  .دهد

گاهى پدر و مادرها، و بزرگترها، و دوستان خوب و دلسـوز، از روى  :  شرح
دارند، مجبـور میشـوند   خیرخواهى ، و براى آن که ما را از انجام کارهاى بد باز 

به جاى نرمش و ملایمت ، با لحنى تند و درشت ، هشدار دهند و ما را، از کارى 
  .ندکه مى خواهیم انجام دهیم ، بر حذر و بیمناك ساز

است بعضى افراد، اینگونه بر حذر داشتن را خوش نداشته باشـند، و از   ممکن
کـار بـد آنهـا جلـوگیرى     لحن تند و هشدار دهنده کسى که با درشتى از انجـام  

  .میکند، ناراحت شوند
وقتى کسى با درشـتى و تنـدى ، بـه تـو     : ، فرزند عزیز، این را بدان که  ولى

هشدار میدهد و از انجام کارهاى بد تو جلوگیرى میکند، مثـل کسـى اسـت کـه     
  .بالحنى ملایم و مهرآمیز، به تو مژده یى را میدهد

تنبلى در مدرسه و بازیگوشـى در خانـه   وقتى کسى تو را از : عنوان مثال  به
در خوانـدن درسـهایت تنبلـى نکـن ، چـون      : باز میدارد، و بالحنى تند میگوید 

بیسواد و بیکاره بار مى آیى و بدبخت میشوى، مثل کسى است که بـه تـو مـژده    
  .تو شده است صیبشاگرد اول شده اى و بزرگترین جایزه ن: میدهد و میگوید 
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تقاد سازنده ناراحت نشو بلکه خوشحال و متشـکر بـاش   ، از هشدار و ان پس
زیرا انتقاد بجا، انسان را متوجه اشتباه خود میکند و باعث برطرف شدن عیـب و  

  .ایراد میگردد
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  خودپسندى - 17

  .یمنع من الازدیاد الاعجاب
  167/  ج

  .خودپسندى ، مانع از پیشرفت و رسیدن به کمال است :  ترجمه
ترین عیبهایى که بعضى افراد دچار آن هسـتند، غـرور و   یکى از بزرگ:  شرح

خود پسندى ، یعنى کسى که خود را، در همه چیز، برتر و بـالاتر از همـه مـردم    
میداند، و خیال میکند که هیچ کس در علم و دانش و درك و شعور، به پـاى او  

  .نمى رسد
ه که دچار این عیب بزرگ باشد، از دو جهت لطمه میخـورد و صـدم   شخصى
چون خود را بزرگترین و برترین عـاقلان و  : نخست ، از این جهت که . مى بیند

و به . دانشمندان میداند، دیگر لازم نمى بیند که دنبال تحصیل علم و دانش ، برود
که هست ، در جـاى   یىاین صورت ، از آموختن باز میماند، و در همان مرحله 

  .میزند، و دیگر بالاتر و پیش تر نمى رود
بر این ، شخص خود پسند، چون کسـى را عاقـل تـر و دانشـمندتر از      لاوهع

خود نمى داند، هنگامى که برایش مسئله و مشکلى پیش مى آید، بـا هـیچکس   
مشورت نمى کند، و از افراد عاقل تر و دانشمندتر از خـودش ، راهنمـایى نمـى    

بسـته   ىو به این صورت ، از حل مسائل و مشکلات ، و گشودن راههـا . خواهد
زندگى اش ، عاجز مى ماند، و همواره ، در میان گرداب مشکلات و گرفتاریهـا  
دست و پا میزند، و هیچگاه نمى توان راههاى پیشرفت و ترقى را پیدا کند و بـه  

  .سوى کمال گام بردارد
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  اکرام خویشاوندان - 18

  ...اکرم عشیرتک  و
  31/ نامه
  .و عزیز بداراقوام و خویشاوندانت را گرامى :  ترجمه
 ، در این جمله زیبا و پر معنى ، ما را بـه حفـظ و رعایـت     امام :  شرح
  .دعوت کرده است  صله رحم
تا . در قرآن و روایات اسلامى ، سفارش فراوانى شده است  رحم صله درباره

از گناهان بـزرگ بـه شـمار     -یعنى بجا نیاوردن صله رحم  -جاى که ترك آن 
  .آمده است 
انسان ، با اقوام و خویشاوندان خود، مناسبات : آن است که  رحم صله معناى

و رفت و آمدهاى سالم و صمیمانه داشته باشد، با مهربانى و لطف و گرامى ، بـه  
دیدار و احوال پرسى آنها برود، در حل مشکلات و رفع گرفتاریهاى آنان شرکت 

کمـک کـردن بـه آنهـا      زد، اکند و هنگامى که آنها مشکل و نیازى داشـته باش ـ 
  .خوددارى نورزد

، با زیباترین و مؤ ثرترین بیـان ، مـا را، بـیش ، بـه       این باره ، امام  در
  .اهمیت و ارزش معاشرت با خانواده و خویشاوند، متوجه نموده است 

 ، خویشاوندان ، همانند پر و بالى هستند کـه مـا، بـه     فرموده امام  طبق
کمک آنها قدرت پرواز پیدا میکنیم و مى توانیم به آسانى به سوى هـدف هـاى   

در حالیکه بدون داشتن پروبال یعنى بدون داشتن خانواده دلسوز و . خود برویم 
بود و به این زودیهـا، بـه هـدفهاى     ممهربان و یارى دهنده قادر به پرواز نخواهی

  .خود نخواهیم رسید
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خه و برگ درختى هستیم ، که ریشه هـاى آن را،  نظر دیگر، ما همچون شا از
اقوام و خویشاوندان ما تشکیل میدهند، و در حقیقت ، اصالت و پابرجایى ما، به 

و همچنین ، خویشاوندان همانند دستهاى ما هستند، که بوسیله . آنها بستگى دارد
ریم خود را به چنگ مى آو فهاىآنها، دشمنان را از خود دور میسازد، و نیز، هد

.  
این ترتیب ، اگر ما با خانواده و خویشاوندان خود رفت و آمد داشته باشیم  به

، و با مهربانى و نیکدلى و صمیمیت معاشرت کنیم ، همیشه در جریـان کارهـا و   
مشکلات و مسائل زندگى یکدیگر خواهیم بود، و در هنگام گرفتاریها، به کمک 

، براى حل مشکلات و سازندگى همدیگر خواهیم شتافت و از نیروهاى یکدیگر
  .در راه زندگى یکدیگر، کمک خواهیم گرفت 

البته ، اینها همه به شرطى درست خواهـد بـود، کـه بـراى رفـت و آمـد و        و
صمیمیت و کمک خواهى ، خویشاوندان مؤ من و متـدین و بـا تقـواى خـود را     

نداشته  چون خویشاوندى که دین و ایمان محکم و تقواى اسلامى. انتخاب کنیم 
در زنـدگى   رىباشد، جز ضرر و زیان و ایجاد ناراحتى و گرفتارى بیشتر، تـاءثی 

  .ما نخواهد داشت 
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  بزرگترین عیب - 19

  .العیب اءن تعجب ما فیک مثله  اکبر
  353/ ح

عیبى را که خود نیز دارى ، در دیگران : بزرگترین عیب آن است که :  ترجمه
  .، عیب بشمارى 

د که عیب و ایرادى را کـه در اعمـال و رفتـار خودشـان     کسانى هستن:  شرح
وجود دارد، نمى بینند و به حسـاب نمـى آورنـد، امـا همینکـه آن عیـب را، در       
شخص دیگرى ببینند، زبان به عیبجویى و انتقاد باز مى کنند، و همه جا و پـیش  

  .همه کس ، از عیب آن شخص سخن مى گویند
که براى حقوق انسانى دیگـران ، ارزش   گاهى کسى را مى بینم ،: مثال  براى

قائل نیست ، حق مردم را پایمال میکند، دستمزد کـارى را کـه دیگـران بـرایش     
انجام داده اند نمى دهد، یا کم و با تاءخیر میدهند، قول و قرارهاى خـود را بـه   

امـا همـین   . نمـى دهـد   نجـام هم میزند، و وعده هایى را که به مردم داده است ا
حض آنکه دیگرى ، کمترین حق او را پایمال کند، یا دستمزدش را شخص ، به م

یک ریال کمتر یا یک روز دیرتر بدهد، یا با او مختصرى بد قولى کند، یا وعـده  
یى را که به وى داده است انجام ندهد، فریادش به آسمان میرود، و همه جـا، از  

  :گفته است شاعرى ، در همین معنى . میکند تقادآن شخص ، عیبجوئى و ان
مال مسـلمان و چـو مالـت     ببرى

ــد   ببرنـــــــــــــــــــــــ

  

مسلمانى : و فریاد بر آرى که  داد  
ــت   نیســــــــــــــــــــــ
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این خود، بزرگترین عیب است کـه تـو، عیبـى را در    : مى فرماید    امام
مردم ببینى و آن را زشت و ناپسند بشمارى و زبان بـه انتقـادش بگشـایى ، در    

  .ن عیب را داشته باشى ، ولى به آن توجه نکنى حالیکه خودت نیز، شبیه هما
، منظور امام این نیست که وقتى در دیگران عیبى را دیدى که خودت نیز  البته

شبیه آن عیب را دارى ، همین کافى است که عیب دیگران را به زبان نیاورى ، و 
بلکه ، منظور این است کـه  . در عوض ، عیب خودت نیز، سر جایش باقى بماند

تى ، عیب دیگران ، باعث ناراحتى ما شد، هوشیار باشیم و فورا به خود آئـیم  وق
و ببینیم که آیا خود ما نیز، آن عیب را داریم یا نه ؟ و اگر دیدیم که خودمان نیز، 

ى همان عیب هستیم ، در صدد بر طرف کردن آن بر آئیم ، زیـرا آن عیـب ،   ادار
حت کرده است ، در وجود ما نیز باعث همانطور که در وجود دیگران ، ما را نارا

  .خواهد شد رانناراحتى دیگ
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  همت عالى و شکم پرورى - 20

  تجتمع عزیمه و ولیمه لا
  /241 خ

  .همت عالى ، با سورچرانى و شکم پرورى ، سازگار نیست :  ترجمه
کسى که صاحب همت عالى است به شکم پرورى بـرود، نمـى توانـد    :  شرح

و به عبارت دیگر، ممکن نیست که همت عالى ، و شکم  .همت عالى داشته باشد
  .پرورى ، در وجود انسان ، یکجا جمع شده باشد

شخص سورچران ، بیش از هر چیز، در بند شکم خوش است ، و تمـام   زیرا
فکر و کوشش او صرف آن میشود که چطور و از چه راهى ، خود را بـه سـفره   

آشکار است کـه  . لذیذ انباشته کند یى رنگین برساند و شکمش را از خوراکیهاى
و  هـن چنین کسى ، نه فرصت آن را دارد و نه اصـولا در فکـر آن اسـت کـه ذ    

اندیشه اش را در کارهاى با شکوه بـه کـار انـدازد، و تصـمیمهاى عـالى و والا      
. بگیرد، و اراده و همت خود را در انجام کارهاى با ارزش و انسانى نمایان سازد

رچران ، از آغاز صبح ، دائما به این فکر میکند که ظهر، شخص شکم پرور و سو
بعد، ذهـن و اندیشـه اش در ایـن     بهچگونه ناهار لذیذى بدست آورد، و از ظهر 

جهت کار میکند که براى شب ، از کجا و چگونه شام چـرب و شـیرینى فـراهم    
و طبیعى است که چنین شخصى ، شب هم با این فکر به بسـتر میـرود کـه    . کند

  .، چه خوراکیهایى سر سفره صبحانه در انتظارش خواهد بود صبح
کسى که همت عالى دارد، فکر و ذهنش ، آنقـدر مشـغول مسـائل مهـم و      اما

کارهاى عالى و انسانى است ، که اصولا فرصتى براى فکر کردن بـه شـکم پیـدا    
و تازه وقتى هم سر سفره بنشیند، غذایش ، ساده ترین غـذاها خواهـد   . نمى کند
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که غذایش ، بیشتر  ستا  نمونه درخشان این افراد، خود حضرت على . ودب
اوقات ، چیزى جز نان خالى ، یا نانى همواره با کمى خرما، یا کمى پیاز، یا کمى 

تا جایى که اگر اندکى بیش از این برایش غذا مى آورد، بـه شـدت   . نبوده است 
  .اعتراض میرد
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  انآنچه دارى قدر بد - 21

  حفظ ما فى یدیک اءحب الى من طلب ما فى یدى غیرك و
  31/ نامه
نگهدارى از آنچه خود، در دست دارى ، در نظر من ، از خواسـتن و  :  ترجمه

  .جستجوى آنچه در دست دیگرى است ، بهتر و دوست داشتنى تر است 
کسانى هستند که هیچگاه به آنچه دارند، راضـى و قـانع نمـى شـوند،     :  شرح
در فکر بدست آوردن مال و ثروت بیشتر هسـتند، و تمـامى نیـروى آنهـا،      دائما

نگونه افراد، تازه هر چقدر هم کـه بیشـتر   آ. بجاى آنکه صرف کسب مال میشود
دیگران است  لبدست آورند، باز چشم و دلشان سیر نمى شود و نگاهشان به ما

د را زیر پا و گاهى ، کار را به جایى مى رسانند که شخصیت و عزت نفس خو. 
  .مى گذارند، تا براى مدتى کوتاه از آنچه دیگران دارند، استفاده کنند

بعضى افراد، وقتى میخواهند به مهمانى بروند، بـا  : شما هم دیده اید که  شاید
آن که خودشان لباس تمیز و قابل استفاده دارند، چون پارچه و دوخت آن ساده 

و لباس گرانقیمت او را میگیرند، تا در  و معمولى است ، به سراغ همسایه میروند
  .مهمانى ، بیشتر خود نمایى کنند

وقتى مهمان در خانه دارند، کاسه و بشقاب معمولى و ارزان قیمت خـود را   یا
کنار مى گذارند، و در عوض ، ظروف چینى و بلور گرانقیمت همسایه را قـرض  

  .مى گیرند و جلوى مهمان مى آورند
براى شخصیت انسانى و عـزت نفـس خـود ارزش قائـل     دسته از افراد،  این

  .نیستند و کارى هم که میکنند، بر خلاف دستورات اسلام است 
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نیز، در همین مورد توضیح داده و این چند نکته را در یک جملـه     امام
  :کوتاه ، بیان فرموده است 

نداشته باش  به آنچه دارى اکتفا کن و چشم طمع به مال دیگران: قناعت  -1
شخصیت انسانى و عزت نفس خود را حفظ کن ، و از آنچـه  : عزت نفس  -2. 

دارى خوشنود باش ، تا از رنج خواهش و تمنا و ذلت در خواسـت و تقاضـا از   
  .دیگران ، آسوده باشى 

با دورى کردن از زیاده طلبى و چشم حسرت دوختن به مال : حفظ آبرو  -3
  .اد مده دیگران ، آبروى خود را به ب

نسبت به آنچه خداوند به تو داده است ، کفران نعمت مکن ، : شکر نعمت  -4
بجاى آور، تا بـه آنچـه    -به هر اندازه که باشد  -بلکه شکر نعمت خداوندى را 

نـه آن کـه مـال خـود را،     . دارى راضى باشى و در حفظ نگهدارى آن بکوشـى  
ببرى ، و بعـد،   بینآن را از بخاطر ناچیز و کم قیمت بودن ، خوب حفظ نکنى و 

  .محتاج دیگران بشوى 
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  تنگدستى و پاکدامنى یا ثروت و زشتکارى - 22

  .الحرفته مع العفته خیر من الغنى مع الفجور و
  31/ نامه
کارگرى ، همواره با پاکدامنى ، بهتر از داشتن ثروتـى اسـت کـه بـا     :  ترجمه

  .گناهکارى به دست آمده باشد
روتمندان هستند، که به خاطر داشتن مال و دارایى فراوان بسیارى از ث:  شرح

امـا در حقیقـت ،   . ، ظاهرا همه گونه وسایل راحت و آسایش را در اختیار دارند
آنها، نه تنها آسوده و راحت نیستند، نه تنها در خوشى و خوشبختى به سر نمـى  

 ـ ان در گذراننـد، و عمرش ـ  ىبرد، بلکه روز و شب خود را، با رنج و اضطراب م
زیرا بیشتر ثروتمنـدان ، مـال و دارایـى خـود را، از     . دلهره و نگرانى طى میشود

، در جـایى دیگـر     امام . راههاى حرام و آلوده به گناه ، به دست آورده اند
هر جا ثروتى هنگفت انباشته شده باشد، حتما در کنار آن ، حـق  : فرموده است 
جامعه ، دفن شده استمعنى این سخن آن اسـت   از محرومان گروهىپایمال شده 

کمتر ممکن است ثروتى پیدا شود که تمام آن ، از راه حـلال بدسـت آمـده    : که 
بیشتر کسانى که به ثروت هاى هنگفت مى رسـند، حـق مـردم محـروم و     . باشد

 نـد مستضعف را پایمال کرده و مال دیگران را خورده انـد یعنـى از راههـایى مان   
انبارکردن و مخفى کردن نگـاه  : یعنى (ش ، گران فروش ، احتکاردزدى ، کم فرو

داشتن اجناس مورد نیاز مردم ، و به وجود آوردن قحطى ، و سپس فروختن آن 
، یا خوردن مال افراد ضعیف ، بیوه زنـان ، یتیمـان و   )اجناس به چند برابر قیمت

  .ه اندو دارایى رسید الامثال آنها، و خیانت کردن به افراد ملت به م
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ثروتى ، که از راههاى ناپاك و نادرست بدست آمده ، آلـوده بـه گنـاه     چنین
است و کسى که چنین ثروتى دارد، اگر هم در ظاهر، راحت و آسوده زندگى مى 
کند، در باطن ، آرامـش و آسـایش نـدارد و تمـام سـاعات روز و شـبش ، در       

 ـاز یک طرف ، ترس از خدا، و حس ـ. وحشت و اضطراب مى گذرد  اباب و کت
روز قیامت او را مى ترساند و آرامشش را بهم میزند، و از طـرف دیگـر، دائمـا    
وحشت آن را دارد، که مبادا مردم محروم و ستمدیده ، راز دزدى و مـال مـردم   
خورى و خیانت او را بفهمند، و براى گرفتن حق خود، بر سرش بتازند و حکـم  

  .عدالت اسلامى را، درباره اش اجراء کنند
کسى که کار کم در آمدى دارد، ولى با تقوى و پاکدامنى آنرا انجام میدهد،  اما

و به خیانت و ظلم آلوده نمى شود، دل راحت و فکر آسوده دارد، چنین کسـى ،  
چون درآمدش حلال و پاك است ، حقى را پایمال نکرده و مال کسى را نخورده 

سفره اش رنگین نیسـت   اگر. است ، کمترین نگرانى و دلهره و وحشتى هم ندارد
ولى در عوض با وجدان پاك کابوسهاى وحشت آور و سبکبار بیدار مى شود، و 

  .خوشبختى واقعى را با تمام و جودش حس میکند
نیز، کار کم در آمد، ولى همواره با پاکدامنى   همین است که امام  بخاطر

  .ه اندرا از ثروتى که همواره با گناه باشد، بهتر شمرد



53 
 

  
  همه کاره ، هیچکاره - 23

  .اءوما الى متفاوت خذلته الحیل  من
  403/ ح

کسى که به کارهاى پراکنده بپردازد، از یافتن راه حل صـحیح بـراى   :  ترجمه
  .آنها ناتوان مى ماند

، در زبـان    یک ضرب المثل فارسى ، که به پیروى از کلام امـام  :  شرح
  !همه کارها، هیچکاره اند: گوید  ما پیدا شده است مى

متاءسفانه ، این عیب در بعضى از افـراد وجـود دارد، کـه خـود راهمـه       ولى
یعنى ، در آن واحد، به چند کار مختلف مى پردازد، و انتظار هـم  . کارهمى دانند

در حالیکه ، چنـین افـرادى ،   . دارند که در تمام آن کارها، موفق و سر بلند باشد
مشکل و ناراحتى برخورد مى  هاار خود موفق نمى شوند، بلکه به دهنه تنها در ک

کنند که از چاره جویى و یافتن راه حل آنها عاجز مى مانند، عـلاوه باعـث مـى    
زیـرا  . شوند که چرخ امور جامعه نیز بخوابد و به افراد اجتماعى هم لطمه بخورد

ه است ، طورى که در جامعه بشرى ، کارهاى مردم ، به یکدیگر مربوط و پیوست
جامعه ، کارى معطل بماند و به خوبى انجام نشود، کارهاى  زاگر در یک گوشه ا

  .دیگران هم ، بر اثر آن ، معطل خواهد ماند
شکارچى طمع کارى که در آن واحد دنبـال دو خرگـوش   : قدیم گفته اند  از

واحـد،  انسانى هم کـه بخواهنـد در آن   . بدود، هیچکدام را نمى تواند شکار کند
دنبال چند کار برود، هیچکدام از آن کارها را، یاد نمى گیرد و در هیچ رشته یى 

مـن هـم   : کسى بگوید  ربدون شک ، اگ. ، نمى توان مهارت لازم را بدست آورد
پزشکى مى دانم ، هم معمارى مى کنم ، هم نان مى پزم ، هم قالیباف هستم ، هم 
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م و هم رادیو و تلویزیون تعمیـر مـى   در نجارى و در و پنجره سازى مهارت دار
و اگر هم ، از هر یک . مطمئن باشید که هیچکدام از این کارها را بلد نیست  کنم

باشد، اطلاع او آن قدر کم و ناچیز است که هیچگاه  اشتهاز این کارها، اطلاعى د
  .موفق نخواهد شد یکى از این کارها را به درستى انجام دهد

بجاى آن که فکر و وقت خود را تلف کند : است که ، انسان عاقل کسى  پس
و از هر کارى ، مقدار کمى یاد بگیرد، نیروى خود را صـرف یـادگیرى و انجـام    
یک کار کند تا هم در زندگى شخصى موفق شود، و هم وجودش بـراى جامعـه   

  .فایده بیشترى داشته باشند
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  احترام معلم - 24

  .بلاغه قولک على من سددك  تجعلن ذرب لسانک على من اءنطقک و لا
  411/  ح

تیزى و برندگى زبانت را، به سوى کسى که تـو را سـخنگو سـاخته    :  ترجمه
است مگیر، و رسایى گفتار و قدرت بیان خود را، بر ضد کسى که به تو قـدرت  

  .گفتار آموخته است ، بکار مبر
ر، سـفارش  ، همـواره در مـورد احتـرام معلـم و آموزگـا       امـام  :  شرح

میفرمود، و دیگران را، به ارزش و اهمیت احترام نمودن به آموزگـاران ، متوجـه   
تا جاى که خود، با آن دریاى علم و دانش که داشـت ، همیشـه مـى    . میساخت 

غلام و بنـده او خـواهیم    ،کسیکه به من یک کلمه بیاموزد، تا پایان عمر: فرمود 
  .بود

براى آنکه بـدانیم اسـلام چـه احتـرام      نمونه درخشان و با شکوه دیگر، یک
شایانى براى معلم و آموزگار قائل شده است ، توجه به وضـع اسـیر جنگـى در    

، به کسانى کـه تـا سـاعتى     در آن جنگها، پیامبر اکرم . صدر اسلام است 
کـه  پیش ، شمشیر بر دست ، با سپاه مسلمانان جنگیده بودند، اجازه مى فرمـود  

هر کدام ، به ده نفر از مسلمانان سواد خواندن و نوشتن بیاموزند، و پـاداش ایـن   
سواد خواندن و نوشتن بیاموزند، و به پاداش این سواد آمـوزى از اسـارت آزاد   

  .شوند
نیز، در این کلام عمیق و پر معنى ، در همین باره سـخن گفتـه ، و      امام

به معلم آموزگار، متوجه ساخته و ترغیب و سفارش  دیگران را به احترام نمودن
یعنى هرگـز نبایـد   . ما نیز، باید از پیشواى راستین خود بیاموزیم . فرموده است 
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تیزى و برندگى زبان خود را بسوى پدر و مادر، یا خواهر و برادر بزرگتر، یا هر 
ن و همچنـی . کسى که در راه به سخن آمدن ما زحمت کشـیده اسـت ، بگیـریم    

هیچگاه نباید رسایى کلام و قدرت بیانى را که از معلـم و یـا شخصـى دیگـرى     
زیرا، چنین کارى نا سپاسى است ، و در . آموخته ایم ، بر ضد خود او بکار بریم 

  .، زشت و ناپسند شمرده مى شود پاسىاسلام ، ناس
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  ادب آموزى از بى ادبان - 25

  .ك اءدبا لنفسک اجتناب ما تکرهه من غیر کفاك
  412/  ح

قدر بس است که از  براى آنکه ادب و آراستگى داشته باشى ، همین:  ترجمه
  .انجام آنچه در دیگران نمى پسندى ، دورى کنى 

سالهاى بسیارى است ، که دانشمندان غربى تلاش مى کنند تا راهها و :  شرح
خـود را   روشهاى پیشرفته و مدرنى پیدا کنند که بر اساس آن ، افراد جامعه ، هم

ایـن دانشـمندان   . به اخلاق نیکو آراسته سازند، هم کودکان مؤ دبى تربیت کننـد 
براى منظور خود، دهها سال تحقیق کرده و هزاران جلد نوشته اند، ولى هنوز هم 

  .نتوانسته اند موفقیتى بدست آورند
 حالیکه اگر تمام این کتابها و روشهاى تربیتى دانشـمندان غـرب را، روي   در

هم بگذارند، هرگز نمى توانند با همین یک کلام کوتاه امام بزرگـوار مـا برابـرى    
، تمام راهها و روشهایى کـه بـراى ادب و آراسـتگى و تربیـت       امام . کنند

این ، در یک جمله کوتـاه و   زسال پیش ا 1400جامعه ممکن است بوجود آید، 
اگر مى خواهى : و آن این است که . بسیار عمیق و پر معنى ، خلاصه فرموده اند

مؤ دب و آراسته و داراى اخلاق نیکو باشى ، لازم نیست که راههاى دشوارى را 
بلکه فقط کافى است هر کارى که دیگـرى انجـام داد، و تـو متوجـه     . طى کنى 

بـه  . کرده است ، خودت آن کار را انجام نـدهى   سندىشدى که کار زشت و ناپ
ارهاى زشت و ناپسندى که ممکن است کسى انجام دهد، از این ترتیب تو تمام ک

وجود خودت دور خواهى کرد، و در نتیجه مدل بـه شـخص خـواهى شـد کـه      
  .هیچگونه زشتى و ناپسندى ، در و جودش پیدا نمیشود
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آیا، بـراى رسـیدن بـه ادب و آراسـتگى و اخـلاق نیکـوى انسـانى         براستى
  ى شود؟دستورى از این ساده تر و مؤ ثرتر پیدا م
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  کار ناتوانها: غیبت  - 26

  جهد العاجز الغیبه
  461/ ح

  .غیبت کردن ، آخرین تلاش آدم ناتوان است :  ترجمه
غیبت کردن ، پشت سر کسى سخن گفتن ، و بد گویى کردن ، و براى :  شرح

و این ، از زشت ترین و ناپسندترین عیبهایى است کـه  . او عیب و ایراد شمردن 
  .، دچار آن هستندبعضى از افراد
زیـرا  . که غیبت میکند، بدون شـک آدم نـاتوان و بـى جراءتـى اسـت       کسى

همینکه مى نشیند و پشت سر دیگران بد گویى مـى کنـد، نشـان مـى دهـد کـه       
جراءت ندارد با آن افراد روبرو شود، و حرف خود را، پیش روى آنها بـر زبـان   

 بینـد، آن افـراد را نمـى    و چون در خود، قدرت و جراءت روبرو شدن با. آورد
آخرین تلاشى که مى توان بکار ببرند، این است که به وسیله بد گوئى کـردن در  

  .پشت سر، انتقام خود را از آنها بگیرد و باصطلاح دل خود را خنک کند
آن که یک مسلمان مؤ من واقعى ، اگر نسبت به کسى ایـراد و انتقـادى    حال

انسـانى و اخـلاق اسـلامى ، رو دروى آن    داشته باشد، باید بر اسـاس جـراءت   
شخص ، ایراد و انتقاد خود را بر زبان آورد، بدون ترس و واهمه ، او را امـر بـه   

  .معروف و نهى از منکر کند
ت و تنگ نظـرى سـر   دهم ایراد و انتقادش درست نباشد، و فقط از حسا اگر

بـود و بـه   چشمه گرفته باشد، هرگز نباید پشت سر کسى که از او شایسـته تـر   
پیشرفت و ترقى رسیده است ، بد گویى کند و خود را در جامعه ، رسـوا و بـى   

  .اعتبار سازد
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  ایمان و راستگویى - 27

  .ان توثر الصدق حیث یضرك على الکذب حیث ینفعک  الایمان
  458/ ح

راستگویى را، اگر چه به تو زیان برساند، : نشانه ایمان ، آن است که :  ترجمه
  .ى مقدم بدار
مسلمانان مؤ من واقعى ، یعنى کسى که داراى ایمان محکم و راسـتین  :  شرح

است ، نشانه هائى دارد، کـه بوسـیله آنهـا، میتـوان او را، از افـراد بـى ایمـان ،        
  .بازشناسى کرد

شخص مؤ من ، سود واقعى را در اطاعت از : از این نشانه ها، آن است  یکى
اطاعت نکردن از دستورات خدا مى دانـد، از  دستورات خدا، زیان واقعى را، در 

آنجا که خداوند به ما دستور داده است که همیشه راست بگوئیم و از دروغگوئى 
بر خـلاف ایـن دسـتور     ودپرهیز کنیم ، مسلمان باایمان نیز، هرگز حاضر نمى ش

تا جایى که حتى اگر زمانى ، راست گفتن بـه زیـانش باشـد و دروغ    . رفتار کند
او سود برساند، از سود دروغ گفتن چشم مـى پوشـد، و زیـان راسـت     گفتن به 

زیرا مؤ من ، سـود  . گفتن را به جان مى پذیرد، و لب به دروغگویى باز نمى کند
  .و بس  دو زیان واقعى را نزد خدا میدان
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  چرا بنده دیگران ؟ - 28

  .لا تنکن عبد غیرك و قد جعلک االله حرا و
  31/ نامه
  .رى مباش ، که خدا، تو را آزاده آفریده است بنده دیگ:  ترجمه
آزاد، و داراى شخصـیت و   خداوند، انسان را بـه صـورت موجـودى   :  شرح

و به او عقل و شعور، و نیروى درك و دریافـت ،  . عزت نفس آفریده شده است 
و قدرت اراده بخشیده است ، تا اندیشه خود را به کار انـدازد، از نیـروى بـدنى    

ند، و با قدرت فکر، و تن دادن به کار و تلاش ، در کمال آزادى و خود استفاده ک
در آفرینش خدا، هیچ انسانى از . ى را دنبال کنداسربلندى ، زندگى شرافتمندانه 

بنابر این ، هیچ انسـانى  . دیگرى برتر و باارزش تر، یا کمتر و بى مقدارتر نیست 
ان هم حق ندارد خود را بـه  حق ندارد که دیگران را بنده خود سازد، و هیچ انس

زیرا بندگى ، تنها در برابر خداوند متعال شایسـته  . صورت بنده دیگران در آورد
است ، و جز خدا، هیچکس شایسته آن نیست که انسانى ، در برابرش ، خـود را  

  .مقدارى ظاهر شود دچار ذلت و زبونى کند و مانند بنده ناتوان و بی
، و ارزش انسانى خود را بشناسـد، بـه آزادى   کسى که عزت داشته باشد البته

چنین فـردى ،  . گرانقیمتى که خداوند به او ارزانى داشته ، احترام خواهد گذشت 
همیشه به نیروى فکر و قدرت کار و تلاش خود متکى خواهد بود، به آنچـه در  

و در نتیجه ، همواره  ،یک زندگى شرافتمندانه نصیبش میشود قناعت خواهد کرد
  .د و آزاد خواهد زیست سربلن
افراد ذلیل و بى شخصیتى هم پیدا مى شوند، که به خـاطر مـال دنیـا، در     اما

برابر ثروتمندان یا صاحبان مقام و قدرت ، به زانو مى افتند، سر تعظیم فرود مى 
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آورد، و بصورت بنده یى ذلیل و بى ارزش ظاهر مى شوند، تا شاید از ثـروت و  
 ـمقام آن افراد بهره یى  خـود، مـال و مقـامى بدسـت      تببرند و بیش از حد لیاق

  .آورند
، اینگونه افراد را نکوهش مى کند و به همه مسلمانان هشدار مـى     امام

مبادا آزادى و ارزش انسانى خود را، که خداوند به شما ارزانى داشـته  : دهد که 
نى همچـون خودتـان ،   است ، پایمال کنید و به طمع مال و مقام ، در برابر انسـا 

  .بندگى کنید، زیرا خداوند، همه انسانها را آزاد و یکسان آفریده است 



63 
 

  
  شوخى و عقل - 29

  0مزح امرؤ مزحه الا مج من عقله مجه ما
  405/ ح

هیچکس شوخى نکرد، مگر آن که ، با پرداختن به شوخى ، پاره یى :  ترجمه
  .از عقل خود را به دور انداخت 

شانه هاى سنگین و با وقار بـودن آن اسـت کـه انسـان ، از     یکى از ن:  شرح
کسانى که در هر محفـل و مجلسـى   . شوخى کردن بپرهیزد و متن و جدى باشد

لب به شوخى باز مى کنند و سخنان مضحک به زبان مى آورند و دیگران را مى 
  .خندانند، پیدا است که وقار و متانت ندارند و افرادى جلف و سبک مغز هستند

، در جاى دیگرى ، هنگامى براى فرزندان گرامى خود، امام حسن    امام
وصیت نامه مى نویسد، او را به شدت از شوخى کردن بر حذر مـى   مجتبى 
نه تنهـا خـودت ، هیچگـاه در حضـور      به فرزند خود مى فرماید امام . کند

آور دیگـران   خندهن ، بلکه حرفهاى مردم شوخى مکن و حرفهاى خنده آور مز
چون این کار، باعث سبکى و جلفى مى شود و ارزش انسان را . را هم نقل مکن 
  .از بین میبرد
  ، در یکى از شعرهاى خود گفته است  سعدى نیز به پیروى از امام  شیخ
ــاخرد  ز ــز، اى ب ــوخى ، بپرهی   ش

  
  !، تـو را، آبـرو مـى بـرد     شوخى  

  
اگر در اطراف خود دقت کنیم ، خواهیم دید که مـردم ، کسـانى را کـه    نیز  ما

  .زیاد شوخى مى کنند و حرفهاى خنده آور مى زنند
  .جدى نمى گیرند و براى آنها ارزش و احترام قائل نمى شوند چندان
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وقتى کسى شوخى مى کنـد  : فرموده است  خاطر همین است که امام  به
  .ى از عقل خود را بیرون ریخته و به دور انداخته است مثل آن است که قسمت

این سخن آن است که با هر شوخى مقدارى از عقل انسان در نظر مردم  معنى
از بین مى رود و اگر کسى زیاد شوخى کند، مثل آن است که قسمتهاى زیادترى 
از عقل خود را دور ریخته است و در نظر مردم به صـورت کسـى در آمـده کـه     

  .در سرش عقل باقى نمانده است دیگر 
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  کم بخشیدن یا نبخشیدن - 30

  تستح من اعطاء آلقلیل فان الحرمان اقل منه لا
  67/  ح

 بخشش انـدك  از بخش اندك شرمنده مباش ، زیرا هیچ ندادن از آن:  ترجمه
  .نیز کمتر و ناچیزتر است 

یکى از کارهاى خوب و پسـندیده ، کـه باعـث خوشـنودى خلـق و      :  شرح
البتـه  . رضایت خدا میشود، این که ما، از مـال و دارائـى خـود بخشـش کنـیم      

بخشش کردن ، این نیست که مال خود دور بریزیم و در راههاى نادرسـت تلـف   
بلکه معنى بخشش آن است که وقتى یک کار خیر پیش مى آیـد و بـراى   . کنیم 
پیش گـذاریم و در  آن ، به کمک دیگران احتیاج پیدا میشود، ما نیز قدم به  انجام

مثلا ممکن است در کشـور،  . حد توانائى خود، به انجام آن کار خیر، کمک کنیم 
جنگى رخ دهد و گروهى از هموطنان جنگ زده مـا، خانـه و زندگیشـان را از    

یا ممکن است حوادثى مانند آمدن سـیل و زلزلـه شـهر و خانـه و     . دست بدهند
حتـى  . ار و ندارشـان از بـین بـرود   محل کار عده ئى آسیب ببیند و سرمایه و د

ممکن است بدون هیچگونه از این حوادث ، باز هم عده ئى پیدا مى شـوند، کـه   
در تمـام ایـن حـالات ،    . در عین آبرومندى ، دچار فقر و محرومیت شده باشند

و هم دنیهاى ما، به کمـک اشـخاص    نانوضعى پیش میاید، که گروهى از هموط
  .کنندمؤ من و نیکوکار، پیدا مى 

. چنین مواقعى ، وظیفه دینى و اخلاقى ما حکم میکند که براى رضاى خدا در
لازم . کنـیم   بخشـش  هر قدر که میتوانیم به اینگونه افـراد . از مال و دارائى خود
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نیست که حتما مقدار بخشش ما، زیاد و هنگفت باشد، بلکه مهم این است کـه از  
  .یم بخشیدن آنچه در قدرت داریم ، کوتاهى نکن

از افراد، با آنکه دلشان مى خواهد در اینگونه موارد، به دیگران کمـک   بعضى
آن هستند، کم و ناپذیر هستند، کم و  بخشیدن کنند، ولى چون مقدارى که قادر به

اینگونه افـراد، بخـاطر شـرم بیهـوده     . ناچیز است ، احساس شرمندگى مى کنند
اشخاص نیازمند را، از  ،ر نتیجه آن مقدار کم ، خوددارى مى کنند، و د ازبخشش

  .همان مقدار اندك بخشش نیز محروم و بى نصیب میگذارند
به یک مثال توجـه  . آنکه بدانیم این طرز فکر تا چه حد نادرست است  براى

فرض مى کنیم براى یکى از هموطنان جنگ زده باید خانـه یـى سـاخته    : کنیم 
کهزار نفر هستیم ، که هر کدام فقـط  ما نیز ی. هزار تومان هزینه دارد 10شود که 

تومانهـاى   10هستیم ،  فرن 1000اگر همه ما که . تومان میتوانیم کمک کنیم  10
خود را بـدون هیچگونـه شـرمندگى روى هـم بگـذاریم ، مجمـوع آن میشـود        

  .تومان ، که میتوان با آن ، خانه مورد نظر را ساخت  000/10
 خجالت بکشیم و این مبلـغ رابخشـش   تومان 10اگر یکایک ما، از دادن  اما

. نکنیم ، هیچ پولى فراهم نمیشود و در نتیجه ، آن خانه نیز ساخته نخواهـد شـد  
کمتـر   10تومان بهتر است یـا نـدادن آن ؟ و آیـا آن     10در این مورد، آیا دادن 

  است و یا خجالت کشیدن و هیچ ندادن ؟
از بخشش کم ، شـرمنده نباشـید،   : میفرماید   همین است که امام  بخاطر

خوددارى کنید و به افراد نیازمنـد   چون شرمندگى باعث میشود که ازبخشش کم
 در حالیکه بخشش شما، هر چقدر که کم و ناچیز باشـدهیچ نـداد  . چیزى ندهید

  .است  شترناز آن کمتر و ناچیزتر، و در نتیجه باعث شرمندگى بی
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  ایمان چیست ؟ - 31

الایمان معرفه با لقلب ، و اقرار با للسان ، و عمل : ان ، فقال سئل عن الایم و
  .با لارکان 
  227/ ح

  ایمان چست؟: ، پر سیدند که   از امیرالمؤ منین :  ترجمه
شناخت قبلى ، اعتراف و اقرار به زبان ، عمل با : ایمان عبارت است :  فرمود

  اعضاء و جوارح بدن
انه هائى دارد، که هر کس این نشانه ها را در خـود  نش: ایمان حقیقى :  شرح

  .داشته باشد، مؤ من حقیقى است 
، براى مؤ من حقیقى ، سه نشانه اصلى و مهم تعیین فرموده است ،    امام

طبق فرموده امـام  . که ما نیز با توجه به آنها میتوانیم مؤ منان حقیقى را بشناسیم 
  :کسى است که  مؤ من حقیقى 

یعنى از صمیم قلب و از ته دل ، وجود خدا . اولا شناخت قبلى داشته باشد* 
را شناخته باشد، و صمیمانه معتقد باشد که اصول دیـن اسـلام ، یعنـى یگـانگى     

، و فرارسـیدن روز قیامـت ، عـدل     خداوند متعال ، نبوت حضرت محمد 
  .، بر حق است   ان خداوند و جانشینى امام

ثانیا به زبان اعتراف کند، یعنى اعتقادات الهى و اسلامى خود را بـر زبـان   * 
را به زبان جارى سازد، و به یگانگى خدا و نبوت  شهادتین آورد، و همواره کلمه

  .اقرار کند  حضرت محمد 
بـدنش انجـام دهـد، یعنـى وضـو       ثالثا وظایف اسلامى خود را با اعضـاء * 

ساختن ، نماز خواندن ، روزه گرفتن ، بدنگرفتن با زبان بد نشـنیدن بـا گـوش ،    
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تمام وظائفى را که خداوند براى اعضاء بـدن او  ... نگاه حرام نکردن با چشم ، و
  .تعیین فرموده است ، بطور صحیح و کامل به انجام رساند

ه ها، یـا قسـمتى از ایـن نشـانه هـا را      کس که یکى از این نشان هر، بنابراین
  .نداشته باشد، نمى توان خود را مؤ من حقیقى بداند
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  ستیزه جویى - 32

تدعوك الى مبارزه ، و ان دعیت الیها فاءجب ، فان الداعى بـاغ و البـاغى    لا
  .مصروع 
  233/  ح

کسى را به ستیز دعوت مکن ، اما اگر تو را به مبارزه دعوت کردند، :  ترجمه
زیرا شخص ستیزه جو، ستمگر است ، و . براى دفاع از خود، جنگ را قبول کن 

  .ستمگر بر خاك مى افتد و مغلوب مى شود
یکى از افتخارات فـراوان اسـلام ، ایـن اسـت کـه در دسـتورات آن       :  شرح

زیرا اسلام ، دیـن صـلح و صـفا و آشـتى     . هیچگاه دعوت به ستیزه وجود ندارد
ام مسائل را با منطق قوى و دلایـل روشـن و محکـم    است ، و قادر است که تم

 اهو بخاطر همین برخوردارى از منطق و دلیـل اسـت کـه هیچگ ـ   . خود حل کند
لازم نمى دیدند کارها را با زور پیش ببرند، و  و ائمه معصوم   پیغمبر 

  .درفتار جنگ طلبانه داشته باشند و جنگى را شروع کنن
و مسـلمانان بـراى     جنگهاى صدر اسلام ، هیچگاه حضرت محمد  در

بلکه این دشـمنان اسـلام   . جنگ پیشقدم نمى شدند و به جنگ کسى نمى رفتند
بودند که یا بطرف مسلمانان لشکر کشى میکردند، یا آنقـدر بـه آزار و اذیـت و    

راى دفاع از خود ناچـار از جنگیـدن   شکنجه مسلمین مى پرداختند که آنها هم ب
  .مى شدند
اینکه اسلام ، پیشقدم شـدن در جنـگ و جنـگ طلـب بـودن را جـایز        دلیل
این است که هر کس جنگ طلب باشد، و با برپاکردن جنگ به کشتار و . نمیداند

و ستمگر نیز، سر انجـام بـر خـاك مـى افتـد و      . تجاوز دست بزند،ستمگراست 
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، هرگز دستور جنگ طلبى نمـى دهـد، چـون هرگـز      پس اسلام. مغلوب میشود
  .پیروانش ستمگر باشند نمیخواهد
همان اندازه که اسلام ، مسلمانان را از جنگ طلبى بـر حـذر میـدارد، بـه      اما

همان اندازه هم ، هر مسلمانى را موظف میسازد کـه در برابـر جنـگ طلبهـا، از     
ا، دلیـل خـوارى و زبـونى    زیرا دفاع نکردن در برابر جنگ طلبه. خود دفاع کند

باشد و بـه دیگـران ،    ناست ، و اسلام هرگز نمیخواهد که پیروانش خوار و زبو
  .اجازه کشتار و تجاوز بدهد

نیز مى فرماید که مسـلمانان نبایـد جنـگ      همین دلیل است که امام  به
از خـود  طلب باشند، اما اگر جنگى به آنها تحمیل شد، باید بهر قیمتى که هست 

دفاع کنند و حتىبا چنگ و دندان به جهاد برخیزند و به زمزمه هاى شوم صـلح  
  .و سازش اعتنا نکنند
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  چه بسا که یکبار خوردن - 33

  .من اءکله منعت اءکلات  کم
  171/ ح

بسا که یک خوردن چیزى ، تو را از خوردن بسیارى از خوردنیهاى :  ترجمه
  .دیگر، محروم مى کند

سى را مى بینیم که سر سفره ، به غذائى میرسد کـه بـا وضـع    گاهى ک:  شرح
اما او نمیتوانـد از هـوس   . مزاجى آن روز او سازگار نیست و نباید از آن بخورد

خوردن جلوگیرى کند، و از آن غذائى ناسازگار میخورد، و چند ساعت بعد، بـه  
حتى مزاجـى  ، که نارا یمیا گاهى ، کسى دیگرى را مى بین. بستر بیمارى مى افتد

  .ندارد، ولى در خوردن غذا، چنان افراط و زیاده روى میکند که بیمار مى شود
هر حال ، اینگونه افراد، بخاطر آن که نتوانسته اند شکم خود را نگاه دارند  در

چنان بیمار و نزار میشود، که تا مدتها از خوردن بسیارى از غذاها و میوه هـا و  
ه دستور پزشک با چند روز، جز غذائى سـاده ،  و ت. خوراکى ها محروم میشوند

  .نمیتوانند به چیز دیگرى لب بزنند
حالیکه اگر آن یکى ناپرهیزى نمیکرد، و این یکى به افراط و زیـاده روى   در

نمى پرداخت هر دو، در روزهاى بعد نیز میتوانستند از هر نوع خوراکى اسـتفاده  
  .ومیت نمى شدندکنند، و ناچار از تحمل چند روز پرهیز و محر

در هر کارى ، باید بـه عاقبـت آن   : ، به ما مى آورد که   سخن امام  این
یعنى اگر دیدیم ، در کـارى ، بـا   . هم بیندیشیم و صلاح خود را تشخیص دهیم 

یکبار استفاده کردن ، چندین استفاده بعدى را از دست میدهیم ، باید از انجام آن 
  .کار خوددارى کنیم 
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  صبر و ظفر - 34

  یعدم الصبور الظفروان طال به الزمان لا
  153/ ح

شخص بردبار و شکیبا، پیروى را، سرانجام از دست نخواهد داد، هر :  ترجمه
  .چند روزگارى دراز بر او بگذرد

. انسان براى بدست آوردن پیروزى ، باید صبر و شکیبائى داشته باشند:  شرح
زندگى ، صبور و بردبـار باشـد، مـى توانـد بـا       زیرا کسى که در برابر مشکلات

حوصله و شکیبائى ، سر فرصت ، فکـر کنـد و راههـاى مختلـف را بررسـى و      
. میرسد بر گزینـد  ىآزمایش کند، و سرانجام ، از میان آنها، راهى را که به پیروز

ولى افراد شتاب زده ، که براى انجام هر کارى ، عجله میکنند و حاضـر نیسـتند   
  .رامش بکار برند، در برابر مشکلات دست و درست پیدا کنندصبر و آ
و .. دارد یصبر تلخ است ولیکن بر شیرین: ضرب المثل فارسى مى گوید  یک

ایـن دو  . گر صبر کنى ، ز غوره حلـوا سـازى  : ضرب المثل دیگرى هم میگوید 
ضرب المثل ، که تقریبا معنى یکسانى دارند، به خوبى ارزش و کارسازى صبر و 

وقتى درختموشروع به میوه دادن مى کند، میوه هایش . بردبارى را نشان میدهند
که مزه یى بسیار ترش دارد و قابل خوردن  غوره به صورت دانه هاى ریزى بنام

اگر کسى چند ماه صبر کند، این غوره هاى ترش ، به انگورهاى شـیرین  . نیست 
امـا  . ترین حلواها را نیز بسـازد و آبدار مبدل میشوند، که میتواند با آن ، شیرین 

استفاده از میـوه درخـت مـو عجلـه کنـد، از       راىکسى که صبر نداشته باشد، و ب
چون هر کـدام از غـوره هـاى کـه بـه دهـان       . عجله خود فایده ئى نخواهد برد

  .بگذارد، کمترین اثرى از شیرینى در آن نخواهد دید
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ر باشـد، و اگـر چـه    صبر و شکیبائى ، اگر چه ممکن است تلخ و دشـوا  پس
. ممکن است سالیان دراز طول بکشد ولى سرانجام بـه پیـروزى منتهـى میشـود    

  .همچنانکه در قرآن کریم نیز صبر بعنوان یکى از عبارات ذکر شده است 
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  میانه رو تنگدست نمى شود - 35

  .اءعال من اقتصد ماء
  140/ ح

  .ى شودکسى که در خرج کردن میانه روى کند، تنگدست نم:  ترجمه
بهترین راه ، براى داشتن یک زندگى آسوده و راحت ، میانـه روى در  :  شرح

. و این ، راهى هست که در اسلام و قرآن به ما مـى آموزنـد  . خرج کردن است 
نـه  . که در زندگى میانه رو باشند: خداوند، در قرآن کریم ، به مؤ منان میفرماید 

و خـانواده شـان    ودآسـایش خ ـ آنقدر خسیس باشند و کم خرج کنند که حتـى  
و نه آنقدر ولخرج باشد و مال خـود را دور بریزنـد کـه بـه فقـر و      . خراب شود

  .تنگدستى دچار شوند
انسان ، هر قدر هم کـه در آمـد زیـاد    : نیز به ما مى آموزد   امام  سخن

داشته باشد، اگر در خرج کردن اندازه نگه ندارد، در آمدش تمـام مـى شـود، و    
خودش نیز تنگدست و محتاج مى شود، اما کسى که عقل معاش دارد پـولش را  

  .شد اهدبه اندازه خرج مى کند، هیچگاه تنگدست و محتاج نخو
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  تندخویى دیوانگى است - 36

  .ضرب من الجون لان صاحبها یندم فاان لم یندم فجنونه مستحکم  الحدة
  255/ ح

یرا تنـدخو پشـیمان میشـود، و    تندخوئى یک نوع دیوانگى است ، ز:  ترجمه
  .برجا و پایدار شده است  اگر پشیمان نشود، دیوانگى اش پا

شخصى تندخو، نمیتواند بر اعصاب خـود مسـلط باشـد، و اعمـال و     :  شرح
در نتیجه ، هنگام خشم و تند خوئى ، دست به کارهـائى  . رفتار خود را مهار کند

ى ادبى و فحاشى مى گشاید، دسـت  زبان به ب: عقل سالم انجام آن را نمى پذیرد 
با دیگران نـزاع  . به شکستن و پاره کردن و دور ریختن چیزهاى مختلف مى زند

و کتک کارى میکند و باعث زخم و جراحت خود یا دیگران مى شود چـه بسـا   
باعث نـزاع دسـته جمعـى خـانواده و     . دیده شده که خشم و تند خوئى یک نفر

یا زیـان  . ان آنها جنایت و فاجعه ئى رخ داده دوستانش شده ، و سرانجام در می
  . تو خسارت جبران ناپذیر دیگرى پیش آمده اس

شخص تندخو، در حالت خشم به سر مى بـرد و باعـث ایجـاد چنـین      وقتى
زیرا او هم ، . مشکلات و مصیبتهائى میشود، حالت او شبیه نوعى دیوانگى است 

ود تسلط ندارد و متوجه نیست که در آن لحظات ، مانند دیوانگان ، بر اعصاب خ
  .مرتکب چه کارهائى میشود

شخص تندخو، پس از فرونشستن خشـم ، از کارهـایى کـه انجـام داده      البته
پشیمان میشود و همین پشیمانى ، نشان میدهد که وى ، سر عقل آمده و متوجـه  

یعنى خود او هم متوجه مى شـود  . زشتى آن کارهاى دیوانه وار خود شده است 
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و سـپس   تـه در آن لحظات خشم ، نوعى دیوانگى زود گذر گریبانش را گرف که
  .رهایش کرده است 

اگر کسى باشد که پس از فرونشستن خشم نیز، از انجام آن کارهاى زشت  اما
پشیمان نشود، معلوم میشود که آن حالت دیوانگیش زودگذر و مـوقتى نیسـت ،   

  .رجا مانده است ب و پا بلکه دیوانگى براى همیشه ، در وجود او، باقى



77 
 

  
  ...حکمت هاى ایمان ، نماز - 37

االله الایمان تطهیرا من الشرك ، و الصـلاة تنزیهـا عـن الکبـر، و الزکـاة       فرض
تسبیبا للرزق ، و الصیام ابتلاء لا خلاص الخق ، و الحج تقربۀ للدین ، و الجهـاد  

  .المنکرردعا للسفهاءعزا للاسلام ، و الامر بالمعروف مصلحه للعوام و النهى عن 
  252/ ح

خداوند، ایمان را براى پاك شدن دلها از آلـودگى کفـر و شـرك ، و    :  ترجمه
نماز را براى پاك بودن از سرکشى و نافرمانى واجب کرد، زکـوة را وسـیله ایـى    
براى روزى مستمندان ، و روزه را وسیله یى براى آزمایش اخلاص بندگان قرار 

و سـربلندى اسـلام    شکوهد شدن دین ، و جهاد را براى داد، حج را براى نیرومن
واجب ساخت ، امر به معروف را بخاطر اصلاح توده نا آگـاه مـردم ، و نهـى از    
  .منکر را براى باز داشتن افراد بى خرد، از کارهاى زشت و گناه آلود مقرر کرد

احکام دین اسلام ، با تمام جزئیـات خـود، دسـتورهائى هسـتند کـه      :  شرح
رو، انجـام دادن ایـن    از ایـن . وند براى بندگان مؤ من خود مقرر کرده است خدا

احکام ، وظیفه حتمى و قطعى مسلمانان است ، و یک مسـلمان مـؤ مـن کسـى     
است که دستورهاى واجب الاجراى خداوند را، بدون چون و چرا انجام دهـد، و  

و جـوابى  درباره آنها دچار هیچگونه شک و تردیدى نشـود، هیچگونـه سـؤ ال    
  .نکند، و هیچگونه دلیل و برهانى بخواهد

این حال ، گاهى پیشوایان معصـوم و امامـان بزرگوارمـا، علـت منطقـى و       با
فلسفه فردى و اجتماعى این دستورها را تشریح کرده و درباره هر یک ، توضیح 

تا هم غیر مسلمانان ، به منطقى و مستدل بودن دستورهاى اسـلام  . کافى داده اند
ببرند و بتوانند با دستورهاى ادیان دیگر مقایسه کننـد، و هـم مسـلمانها، بـا      پى
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فلسفه احکامى که انجام میدهند آشنا شوند و فواید سازنده ، آنها را بهتر و بیشتر 
  .بشناسند
نیز، در این جمله هاى کوتاه و پر معنى ، فلسفه ایمان ، نماز، زکوة    امام

د، امر به معروف ، و نهى از منکر را تشریح فرموده ، و درباره ، روزه ، حج ، جها
  .واجب بودن هر یک ، توضیحى دقیق و عمیق داده است 
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  در دوستى و دشمنى اندازه نگهدار - 38

حبیبک هونا ما، عسى اءن یکون بغیضک یوما ما، و اءبغضـک هونـا    اءحبب
  .ما، عسى اءن یکون حبیبک یوماما

  268/ ح
دوستى با دوست خود اندازه نگهدار، بخاطر آنکه شاید روزى بـا   در:  ترجمه

  تو دشمن شود،
در دشمنى با دشمن خود اندازه نگهدار، بخاطر آنکه شاید او نیز، شـاید بـا    و

  .تو دوست شود
در دوستى و دشمنى نیز، همچون مسائل دیگر، باید میانه روى کـرد و  :  شرح

شمنى و یا دوسـتى نیـز، ممکـن اسـت     چون زیاده روى در د. اندازه نگهداشت 
  .زیانهائى متوجه ما سازد، که دیگر قابل جبران نباشد

با کسى دوست میشویم ، نباید در معاشرت با او آنقدر زیاده روى کنـیم   وقتى
. ، که بیش از اندازه به حریم زندگى ما نزدیک شود، و تمام اسـرار مـا را بدانـد   

پیدا شود و آن دوست ، بصورت دشـمن  لافى تزیرا ممکن است روزى بین ما اخ
و از آنچـه در حـریم    انـد نصورت ، او، چون تمام اسرار مـا را مید آدر. ما درآید

خانواده ما میگذرد آگاه است ، میتواند از دانسته هـاى خـود، بـر ضـد مـا سـؤ       
  .استفاده کند، و ضربه هایى به ما بزند، که دیگر قابل جبران نباشد

یعنى نبایـد دشـمن را   . باشیم و اندازه نگه داریم  ه رودشمنى نیز باید میان در
آنقدر اذیت و آزار کنیم ، و آنقدر درباره اش سخنان زشت و زننده بگـوئم ، کـه   
اگر روزى بایکدیگر دوست شدیم ، به خاطر کارها و حرفهاى خود، شـرمنده و  

  .خجل باشیم 
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  نگاه به زیردستان - 39

  .لیه فان ذلک من اءبواب الشکراءکثر اءن تنظر الى من فضلت ع و
  69/ نامه
به افراد پائین تر از خود، زیاد بنگر، که این نگریسـتن هـا، درهـاى    :  ترجمه

  .شکر گزارى را به روى تو باز مى کند
انسان باید، در مورد نعمتهائى که خداونـد بـه او داده اسـت ، همیشـه     :  شرح

دا را بداند، و بخاطر آنها در شکر گزار باشد، و نشان دهد که قدر آن نعمتهاى خ
برابر خداوند شکر گزار باشد، لیاقت و شایستگى رسیدن به نعمتهاى بیشتر را نیز 

  .بدست آورد
کسى که قدر نعمتهائى که خداوند به او داده است ناراضى باشد، نعمتهـاى   اما

در آن صـورت ،  . خدا را تلف مى کند، و نشان مى دهد لیاقت آن نعمتها را ندارد
  .نه تنها نعمت بیشترى بدست نمى آورد، بلکه آنچه که دارد از دست مى دهد

براى قدر نعمتهاى خداوند را بدانیم ، باید همیشه به افراد پائین تر از خود  ما،
یعنى کسانى را نگاه کنیم ، که کمتر از ما، از نعمتهاى خداونـد  . نظر داشته باشیم 
تنها از آنچه داریم ناراضى نخـواهم بـود،   در این صورت ، نه . برخوردار شده اند

و از خداونـد سپاسـگذار   . کـرد  هیمبلکه احساس رضـایت و خوشـنودى خـوا   
هر چه بیشتر به اینگونه افراد نگاه کنـیم ، درهـاى شـکر گـزارى ،     . خواهیم بود

بیشترى به روى ما باز خواهند شد، زیرا در این نگاه کردنها، به نعمت هاى خود 
سـعدى ،  . هیم شد و شکر خداوند را بیشتر بجاى خـواهیم آورد بیشتر آگاه خوا
در ایام جوانى ، روزى کفش نداشتم و از این رو، : مى گوید  نىشاعر بزرگ ایرا

امـا وقتـى   . از زندگى خود سخت ناراضى بودم و بسیار گله و شکایت میکردم 
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 ـ. بیرون رفتم ، مردى را دیدم که کنار دیوار نشسته است و پا ندارد ا دیـدن او،  ب
کفش نـدارم ،   ریکباره به خود آمدم و به درگاه خداوند شکر گزارى کردم که اگ

  .در عوض دو پاى سالم دارم که بدون کفش هم مى توانم با آنها راه بروم 
نیز به جاى آنکه به پاى بى کفش خود نگاه کنیم ، باید به کسانى که اصـلا   ما

  .پا ندارند بنگریم و خدا را شکر گوئیم 
آنچه که شرح داده شده دلیل این نیست که انسان پیوسته زندگى خود را  البته

در یک حالت سکون نگهداشته و بعنوان رضایت از تقدیر هیچگاه حقـوق خـود   
در زمان طاغوت از این نصیحت سعدى براى ساکت نگهداشـتن  . را مطالبه نکند

قط براى شـکر نعمتهـاى   مردم استفاده میکردند والى آنچه که ما امروز میگوئیم ف
  .الهى است و بس 
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  معیار زشتى کارها - 40

احذر کل عمل یعمل به فى السرو یستحیى منه فى العلانیـه ، و احـذر کـل     و
  .عمل اذا سئل عنه صاحبه انکره اءو اعتذرمنه 

  69/ نامه
از کارى که در نهان انجام مى شود، و در آشـکار شـرم آور اسـت ،    :  ترجمه
از کارى که اگر انجام دهنده اش ، در باره آن بپر سند، یا انجـام آن   بپرهیز و نیز

  .را انکار مى کند و یا بخاطر آن پوزش مى طلبد، دورى کن 
بسیار کسان هستند که دلشان نمیخواهد کار بد انجـام دهنـد و مـورد    :  شرح

ولى چون گاهى نمى تواننـد  . ى خدا قرار گیرندتسرزنش مردم و خشم و نارضای
میان خوب و بد را تشخیص دهند، بطور ناخواسته و نـا آگاهانـه مرتکـب     فرق

  .اعمال ناپسند مى شوند
این رو، براى آنکه کار خوب از کار بد مشخص شود، و انسان بتواند فـرق   از

دو قانون و نشانه ساده و   بین این دو را بشناسد و کار بد انجام ندهد، امام 
اول آنکه کار بد، آن است که بطـور پنهـانى و دور از   : ست آسان تعیین فرموده ا

انجام آن بطور آشکار و برابر چشم مردم  اچشم دیگران انجام داده مى شود، زیر
  .باعث شرم و خجالت است . 

نشانه کار بد، آن است که انجام دهنده آن را مورد پرسش قـرار دهنـد    دومین
مـن چنـین کـارى    : یکند و میگویـد  که چرا چنان کارى کرده است ، یا انکار م

مرا ببخشید، : نکرده ام، و یا بخاطر انجام آن کار عذر خواهى مى کند و میگوید 
  .از روى نادانى چنین کارى کرده ام



83 
 

ما نیز، هر گاه دیدیم کارى که میخواهیم انجام دهـیم ، یکـى از ایـن دو     پس
  .ام آن خوددارى کنیم نشانه را دارد، باید بدانیم که کار بدى است ، و از انج
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  تمرین بردبارى - 41

  .لم تکن حلما فتحلم ، فانه قل من تشبه بقوم الا اءو شک اءن یکون منهم  ان
  207/ ح

اگر بردبار نیستى ، خود را وادار به بردبارى کـن ، زیـرا کسـى کـه     :  ترجمه
  .خودرا به گروهى شبیه کند، به زودى از آنان مى شود

که برخى از صفات خوب انسـانى ، بطـور طبیعـى ، در    کسانى هستند :  شرح
آنها وجود ندارد، مثلا در طبیعت آنها، از آغاز، صـفت حلـم و بردبـارى وجـود     
نداشته است ، و همواره در برابر کوچکترین ناملایمى ، آرامش خـود را از کـف   
 داده ، و دست به کارهایى زده اند که باعث ایجاد مشکلات و ناراحتیها فراوانـى 

  .شده است 
راهى که براى اینگونه افراد وجود دارد، آن است که با اراده و تمرین ،  بهترین

خود را به آن صفت عادت دهند، تا رفته رفته ، بر اثر عادت ، آن صفت خـوب  
  .جزو وجود آنها شود

بردبارىرا مطـرح سـاخته و در بـاره آن     ، به عنوان نمونه ، صفت   امام
اگر خصلت حلم و بردبارى ، در طبیعت شما وجود نـدارد، دلیـل   : ت فرموده اس

کافى است که براى مدتى ، . شوید .بر آن نیست که هرگز نمیتوانید حلیم و بردبار
مسائلى که آرامش شما را بر هـم   برخود را به بردبارى وادار سازید یعنى در برا

یعى بردبـار اسـت و در   مى زند، سعى کنید رفتارتان شبیه کسى باشد که بطور طب
  .برابر چنان مسئله یى ، آرامش خود را با بردبارى حفظ مى کند
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مدتى به این کار ادامه دادید و رفتارى شبیه رفتار اشـخاص بردبـار در    وقتى
پیش گرفتید، رفته رفته عادت مى کنید که هر وقـت بـا چنـان مسـائلى روبـرو      

  .شدید، همان رفتار را از خود نشان دهید
ن ترتیب ، صفاتى که در طبیعت شما وجـود نـدارد، بـر اثـر تمـرین بـه       ای به

بطوریکـه یـک کسـى نمـى توانـد      . صورت یک عادت در شما ایجاد مى شـود 
تشخیص دهد که آن صفت خوب ، از آغاز در طبیعت شما وجود داشته اسـت ،  

  .یا خود با تمرین و عادت ، آنرا در وجودتان ایجاد کرده اید
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  و زبان احمق زبان عاقل - 42

  .العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه  لسان
  40/ ح

زبان عاقل ، پشت قلب او قرار دارد، و قلب احمق ، پشـت زبـان او   :  ترجمه
  )عاقل ،با اندیشه سخن مى گوید ونادان بى فکر( جاى گرفته است 

انسان عاقل ، وقتى بخواهد سـخن بـر زبـان آورد، نخسـت بـه دل و      :  شرح
ندیشه خود مراجعه مى کند، معنى آن سخن و نیکى یـا بـدى آن را بـا عقـل و     ا

شعور خود مى سنجد، نتیجه یى را که ممکن است از آن حاصـل شـود حسـاب    
 بـر مى کند، و هنگامى که به درستى و خوبى سخن خود اطمینان یافـت ، آن را  

  .زبان مى آورد
مى اندازد، و زبـانش را  عاقل ، قلب و اندیشه اش بیش از زبانش به کار  پس

  .پشت سر عقل و شعور خود نگاه میدارد
یعنى هـر سـخنى کـه بـه زبـانش آمـد،       . احمق ، بر عکس رفتار مى کند اما

نسنجیده و بدون فکر و اندیشه بیان مـى کنـد، و پـس از آن کـه سـخن او، در      
دیگران ، تاءثیر بد گذاشت ، تازه بفکر مى افتد که آیا سخنش درسـت بـوده یـا    

حـرف   سنجیدهیعنى احمق ، نخست زبان خود را به کار مى اندازد و ن. ادرست ن
مى زند، و بعد از آن ، به قلب و عقل خود مراجعه مى کند و در باره نیک و بـد  

  .سخن خود و نتیجه و حاصل آن مى اندیشد
سـخنى کـه دربـاره آن    : همین دلیل است که خردمندان ، از قدیم گفته اند  به

  .کرده اى ، بر زبان میاورکاملا فکر ن
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  اینچنین مالى از دست نمیرود - 43

  .یذهب من مالک ما وعظک  لم
  196/ ح

  .مالى که از دستت رفت و تو را پندى آموخت ، از دست رفته مپندار:  ترجمه
انسان وقتى قسمتى از مـال خـود را از دسـت مـى دهـد، غمگـین و       :  شرح

زیـرا معمـولا   . رفته ، غصه مى خـورد افسرده مى شود و به خاطر مال از دست 
اینطور تصور مى شود که مالى که از کف رفت ، بیهوده تلف شده اسـت و دیگـر   

  .جبران نخواهد شد
. حقیقت این است که مال از دست رفته ، بکلى تلـف و نـابود نمـى شـود     اما

بلکه با از بین رفتن آن ، نتیجه و فایده یى براى صاحبش به جاى مى ماند، کـه  
و ایـن نتیجـه و فایـده ،    . هى ممکن است بیش از آن مال ، ارزش داشته باشدگا

  .به دست مى آورد ،تجربه یى است که شخصى ، در برابر از کف دادن مال خود
بسیارى از مردم ، تجربه را گرانبهاتر و باارزش تر از مـال مـى داننـد،     اینکه

یشـه بـاقى نمـى مانـد و     براى آن است که مال ، هر اندازه هم که باشد، براى هم
بالاخره روزى ، تمام مى شود، ولى تجربه ، سرمایه یى است که هرگز تمام نمى 

و مـى تـوان از آن    اردشود، و همیشه و در هر حـالى هـم در دسـترس قـرار د    
  .استفاده کرد
اگر ما نیز مالى را از دست دادیم ، ولى در کارى که مال خود را بخـاطر   پس

ربه یى به دست آوردیم ، باید بدانید که آن مال را، بیهوده و آن از کف دادیم ، تج
جاى آن ، سـرمایه گرانبهـاترى بـه دسـت      .بلکه به . رایگان از دست نداده ایم 
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از آن مـال بـه درمـان خواهـد      ترآوریم که چه بسا در طول زندگى ، بسیار بیش
  .خورد
چ کارى را بدون آنچه که در خور تاءمل است این است که انسان نباید هی اما

فکر و دقت انجام دهد زیرا بالاخره از دست دادن مال موجب ضرر و دلیـل کـم   
  .دقتى است 
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  عمل و نسب - 44

  اءبطابه عمله لم یسرع به نسبه من
  23/ ح

کسى که به خاطر کردارش عقب مانده است ، بـا اتکـاء بـه اصـل و     :  ترجمه
  .نسب ، نمى تواند پیش بیفتد

کردار نیکو داشته باشد، و تنها به اتکـاء کـردار خـود، بـه      انسان باید:  شرح
زیـرا در قـانون الهـى ، کـردار     . سوى آسایش دنیا و سعادت آخرت پیش بـرود 
  .هیچکس را به بستگان و نزدیکان او نمى دهند

در تاریخ اسلام مى بینیم که حتى فرزندان امامان معصوم نیـز، بـا آن کـه     ما،
مسلمانان بوده اند، از سزاى کردار خـود، در امـان   خدا، و پیشواى ی ول پدرشان
، پسر بزرگتـر   مثلا، پس از رحلت حضرت امام حسن عسکرى . نمى مانند

را بـه عهـده    ینرا پایمال کند، و خود رهبرى مسـلم  آن حضرت امام زمان 
ش امـام و  ولى خداوند او را رسوا کرد، و با آن که پدرش و تمام اجـداد . بگیرد

معصوم بودند، خود او گمراه شد و نتوانست از اصل و نسب شریفى که داشـت ،  
و علت این امر آن بود که وى کردار خوبى نداشـت و  . استفاده کند و پیش بیفتد

  .بود افتادهبه همین دلیل در دنیا و آخرت عقب 
ر انسان ، نمى توان به پدر و مادر و اجداد شریف و بزرگـوارش ، کـه د   پس

و نمى تواند به اتکاء . تقوى یا علم یا هنر احترام و اعتبار داشته اند، متکى باشد
یعنـى عبـادت و بنـدگى خداونـد را بجـاى      . آنها، به کردار خود بى توجهى کند

کارى انجـام ندهـد،    هیچنیاورد، و براى پیشرفت زندگى رستگارى آخرت خود 
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ین دنیا بـه منزلـت و احتـرام    ولى بخاطر اصل و نسب خود، منتظر باشد که در ا
  .برسد، و در آن دنیا هم پاداش نیکو بگیرد
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  تفاوت اعمال - 45

ما بین عملین عمل تذهب لذته و تبقى تبعته ، و عمل تـذهب موونتـه و    شتان
  یبقى اءجره
  121/ ح

چه تفاوت بسیارى ، که بین دو گونه عمل و کـردار انسـانها وجـود    :  ترجمه
خوشى آن به سرعت مى گـذرد، ولـى نتـایج زیانبـار و      عملى که لذت و: دارد 

عواقب آن باقى مى ماند، و عملى که رنج و زحمت آن ، زود تمام مى شود ولى 
  .پاداش آن برجا مى ماند

خداوند انسان را آزاد و مختار آفرید و بـه او عقـل و شـعور داد، تـا     :  شرح
ختیار خـود، هـر عملـى کـه     آزادانه راه زندگى اش را انتخاب کند، و با اراده و ا

  .دلش خواست ، انجام دهد
در روز قیامت ، کسى که عمل خوب انجام داده باشد پاداش مـى گیـرد و    اما

  .کسى که مرتکب اعمال بد شده ، به کیفر و مجازات مى رسد
، به مسلمانان هشدار مى دهد، تا بدانند که بین این دو گونه عمل ،    امام

یعنى انسان باید بداند، که کـار  . ى هست ، و فریب ظاهر را نخورندتفاوت بسیار
خوب و بد، هر دو، به زودى مى گذرد و تمام مى شود، در حالیکه نتایج و پـى  

  .اعمال انسان ، باقى مى ماند رنامهآمدهاى آن ، از بین نمى رود، و در کا
انـت ، نمونـه   عزیز، تو خود، در میان دوستان ، همکلاسى ها، و اطرافی فرزند

  .هایى این دو گونه عمل را، بسیار دیده اى 
دانش آموزى که به جاى درس خواندن و زحمـت کشـیدن ،   : عنوان مثال  به

وقت خود را به بازى و تفریح و خوشگذرانى تلف مى کنـد، تمـام آن بازیهـا و    
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. تفریحاتش ، زودگذر است ، و تمام خوشگذرانیهایش ، به زودى تمام مى شـود 
نتیجه این خوشیهاى زودگذر، مردود شدن اسـت کـه یـک سـال عمـر او را      اما 

 .بیهوده تلف مى کند و دیگر تا پایان عمر نمى تواند آن یک سال را دوبـاره بـه   
  .دست آورد
آموزى هم که زحمت درس خواندن را تحمل مى کند، رنج و زحمتش  دانش

آموختن بـه زودى   به زودى تمام مى شود، در حالیکه پاداش این زحمت ، یعنى
تمام مى شود، در حالیکه پاداش این زحمت ، یعنى آمـوختن علـم و دانـش ، و    
رفتن به کلاس بالاتر و پیشرفتى که نصیب او مـى شـود، نتـایج خـوب و لـذت      

  .بخشى است که براى همیشه در زندگى او باقى مى ماند
گـر هـم لـذتى    این مثال ساده ، نتیجه مى گیریم که اعمال گناه آلوده نیـز ا  از

داشته باشند، لذت شان زودگذر است ، در حالیکه نتیجه آنها، یعنى مجازاتى کـه  
در پى دارند، نزد خدا باقى مى ماند و در روز قیامت ، گریبان شخص گناهکـار  

مثلا کسى که بر خلاف فرمان خداوند، روزه نمى گیـرد و در ایـام    .. را مى گیرد
کند، لذتى که از خـوردن و آشـامیدن مـى    ماه مبارك رمضان ، شکم چرانى مى 

یعنى لذتى است که با جمع کردن سفره غذا، تمـام  . برد، یک لذت زودگذر است 
نافرمانى ، تا روز قیامـت   ینولى نتیجه ا. مى شود و چیزى از آن باقى نمى ماند

باقى مى ماند و خداوند شخصى روزه خور را بـه مجـازات نافرمـانى اش مـى     
  .رساند
روزه مى گیرد، فقط چند ساعت ، زحمـت گرسـنگى و تشـنگى را    کسى  اما

تحمل مى کند، ولى در عوض این رنج زودگذر، که با فرارسیدن غـروب همـان   
  .روز تمام خواهد شد
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. خود شما خوب فکر کنید خواهید دید که تمام کارها همین طـور اسـت    اگر
چـه بـراى همیشـه    ولى آن. یعنى هم تمام لذتها زودگذر هستند، هم تمام زحمتها

باقى مى ماند، نتیجه و عمل و کردار انسان است ، که اگر بخاطر لذتهاى زودگذر 
رنـج و زحمـت    خـدا، گناه کرده ، مجازات مى شـود، و اگـر در راه اطاعـت از    

  .زودگذر را تحمل کرده ، مزد و پاداش میگیرد
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  آخرت نتیجه دنیا - 47

  .ى آجلهم العباد فى عجلهم ، نصیب اءعینهم ف اءعمال
  7/  ح

کارهایى که بندگان در این دنیا انجام میدهند، روز قیامت ، در برابـر  :  ترجمه
  .چشمهایشان خواهد بود

دستگاههاى رادیو و تلویزیونى که به دست بشر ساخته شده ، صـدا و  :  شرح
گفتار، و حرکات و اعمال آدمى را که چنـد سـال پـیش ضـبط شـده ، پـس از       

پخش مى کنند، و دوباره عین همـان حرفهـا و حرکـات را    گذشت سالها دوباره 
 د،فیلمى که از اعمال و حرکات کسى ضبط ش. جلوى چشم ما مجسم مى سازند

چون به . تا سالهاى سال ، حتى تا وقتى که دنیا وجود دارد، مى تواند باقى بماند
 فرض اینکه یک فیلم رو به کهنگى و خرابى برود، مى تواند تصویر و صداى آن

را روى فیلم دیگرى ضبط کرد و به این ترتیب ، براى ، همیشه آن تصویر و صدا 
  .را نگهدارى کرد

بشر که مخلوق خداوند است ، توانسـته چنـین دسـتگاهى بسـازد، بـه       وقتى
سادگى مى توان فهمید که خداوند متعال ، در دستگاه عظیم آفرینش خـود، چـه   

ارى اعمال انسـان ، خلـق کـرده    دستگاههاى عجیب و دقیقى براى ضبط و نگهد
  .است 
، دستگاههاى گیرنده و فرستنده و نگهدارنـده جهـان آفـرینش ، چنـان      آرى

عظیم و دقیق و حساس است که کوچکترین اعمال و کردار انسانها را ضبط مـى  
  .کند و حساب یکایک کارها و کلمه به کلمه حرفها را نگاه میدارد
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هر کارى کـه  : ستگاه عظیم ، چنین خبر مى دهد که ، درباره این د   امام
. بندگان ، در دنیا انجام مى دهند، خداوند با تمام جزئیاتش ضبط و حفظ مى کند

و در روز قیامت ، تمام آن کارها را، که در نامه عمل هرکس محفوظ مانده است 
کـه خداونـد، هـر کـس را، بـه       انند، جلوى چشم بندگان مجسم مى سازد، و بد

  .سبت اعمال نیک و یا بدش ، پاداش یا کیفر مى دهدن.
در آن روز، سخت ترین عذابها، براى کسانى است که کارهاى بدى کـه در   و

  .این دنیا انجام داده اند، در آن دنیا مقابل چشمشان مجسم مى شود
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  ...عجز آفت است و صبر شجاعت  - 47

الورع جنـه ، و نعـم القـرین    العجز افه ، و الصبر شجاعه ، و الزهد ثروه ، و  و
  .الرضا
  4/ ح

ناتوانى آفت است و بردبارى شـجاعت ، پرهیـز کـارى و پارسـایى     :  ترجمه
  .توانگرى است و خرسندى به رویدادها یار و همراهى است با ارزش 

انسانى که گرفتار ضعفهاى روحى و اخلاقى باشد، همیشه با یک خطر :  شرح
تلـف و پـیش آمـدهاى گونـاگون ، قـدرت      در برابـر مسـائل مخ  : این است که 

ایستادگى نخواهد داشت ، و دچار سستى و لغزش خواهد شد و از راه راسـت ،  
  .انحراف پیدا خواهد کرد

این رو است که در تعالیم اسلامى ، همیشه تکیه بر این است کـه انسـان ،    از
 ـ  ى قبل از هرچیز، ضعفهاى روحى و اخلاقى را از خود دور کند، و قـدرت درون

لازم براى ایستادگى در برابر مسـائل مختلـف را بـه دسـت آورد و در حفـظ و      
  .تقویت آن بکوشد

نیز، در این کلام ، از این گونه جنبه هاى مثبت و منفى سخن مـى     امام
گوید و انسان را با عیب و ضعفها، و ارزش قدرتهاى روحى و اخلاقى آشنا مـى  

  .سازد
، ضعف و نـاتوانى ، بزرگتـرین آفـت و دشـمن      اساس فرمایش امام  بر

ف ، زود فریب میخورد، زود به لغزش دچار یزیرا انسان ضع. زندگى انسان است 
ف ، ممکن است ییک انسان ضع. مى شود، و زود از راه راست منحرف مى گردد
پـوچى   دیـد ممکن است بـا هـر ته  . در برابر چند کلمه فریبنده ، از راه بدر شود
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پیشنهاد کننـد، در برابـر آن تـاب    او دچار وحشت شود، یا اگر پول و مقامى به 
  .مقاومت از دست برهد، و حاظر به انجام هر کار نادرستى بشود

بسیارى بوده اند که سالها از عمر خود را در راه عبادت و انجام وظایف  افراد
اه بـدر رفتـه و   ولى بخاطر همین ضعف ، ناگهان از ر. شرعى و دینى گذرانده اند

حاصل تمام عمر خود را چند لحظه بر باد داده اند و چیزى جـز رسـوایى و بـد    
از بزرگتـرین آفتهـاى    نىاین اسـت کـه ضـعف و نـاتوا    . نامى بدست نیاورده اند

  .زندگى و از خطر نازکترین دشمنان انسان است 
دارد،  در برابر این عجز و ناتوانى ، صفتهاى نیکوى روحى و اخلاقى قرار اما

  .در همین کلام پر معنى ، بر شمرده است  که تعدادى از آنها را، امام 
از این صفات ، صبر و بردبارى اسـت ، کـه عـالى تـرین جلـوه هـاى        یکى

شجاع ، آن کسى نیست که در برابر هـر مسـئله   . شجاعت انسان بشمار مى رود
چـون  . نشده مـى زنـد   یى به خشم مى آید و عجولانه دست به اقدامات حساب

 کلبسیار دیده شده که چنین افرادى ، صدها گرفتارى براى خود، و هزاران مش ـ
بلکه آن کسى براستى شـجاعت دارد کـه در برابـر    . براى دیگران ایجاد کرده اند

مسائل و مشکلات بردبار باشد و با صـبر و حوصـله ، دربـاره آن فکـر کنـد و      
  .ر جست و جوى بهترین راه حلها باشدهمیشه ، بجاى سریع ترین راه حل ، د

دیگر، پارسایى و پرهیز کارى است ، که براى انسان ، بهترین ثروتها و  صفت
انسان پارسا و پرهیز کار، در وجـود خـود،   . بالاترین توانگریها به شمار مى آید

آنقدر ارزشهاى روحى و معنوى ذخیره مى کند، که دیگر به مـال و ثـروت دنیـا    
از بزرگتـرین ثروتمنـدان و    راو همین بى نیازى از مال دنیا، او . چشم نمى دوزد

  .توانگران ، ثروتمندتر مى سازد
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اصـولا یـک   . به رویدادهاى نیز از صـفات ارزنـده انسـان اسـت      خرسندى
مسلمان مؤ من ، از آنچه با اراده و قـدرت خداونـد، در زنـدگى اش رخ دهـد،     

پیشامدى که خداونـد بـرایش مقـدر     یعنى به هر. هرگز اظهار نارضایى نمى کند
 دکرده باشد راضى و خرسند است و همین رضایت و خرسندى ، باعث مى شـو 

چنین کسى اگـر ببینـد   . که از پیش آمدهاى گوناگون ، دچار رنج و عذاب نشود
و او از . که دیگران به قدرت و مقام رسیده اند و مال و ثروت بدست آورده انـد 

، هرگز حسادت نمى ورزد و غـم و غصـه بـه دل راه    آنها بى نصیب مانده است 
مانند نعمتـى بـا    دارد،زیرا صفت خرسندى و رضایتى که در او وجود . نمى دهد

ارزش ، همیشه همراه اوست و مانند دوستى مهربـان و دلسـوز، همیشـه او را از    
  .دچار شدن به اینگونه رنج و عذابها، باز مى دارد
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  پرهیز از جایگاه تهمت - 48

  .وضع نفسه مواضع التهمه فلایلومن من اءساء به الظن  من
  159/ ح

کسى که خود را در معرض بـد نـامى و جایگـاه تهمـت قـرار مـى       :  ترجمه
  .دهد،نباید کسى را که به او گمان بد مى برد، ملامت کند

مسلمان مؤ من نباید فقط به : یکى از دستورهاى اسلامى این است که :  شرح
بلکه بایـد از  . مى کند و حرف بد نمى زند، راضى و خشنود باشداین که کار بد ن

یعنى اگر در مکانى ، عده یى . شنیدن حرف بد و دیدن کار بد نیز خوددارى کند
انجام شود، نباید در آنجـا   آلودیا اگر در جایى کارهاى گناه . ، سخنان را بشنود

  .درنگ کند
سـلامى ، شـیعیان خـود را راهنمـایى     نیز، بر اساس همین دستور ا   امام

مسلمان مؤ من ، نباید به جاهایى برود، :  طبق فرمایش امام . فرموده است 
مـثلا هرگـز نبایـد بـه     . که در آنها، کارهاى زشت و گناه آلود انجام مـى گیـرد  

زیرا با رفتن به چنین مکانهایى ، به جایگـاه  . قمارخانه یا مشروب فروشى برود
یعنى هر چند هـم  . قدم مى نهد و خود را در معرض بد نامى قرار مى دهد تهمت

که خود او، اهل قمار و مشروب نباشد، وقتى در چنـان مکانهـایى دیـده شـود،     
و دیگران که از باطن او خبر ندارند، ممکـن  . مورد بد گمانى قرار خواهد گرفت 

 ـ  واست تصور کنند که ا ن ترتیـب ، بـه او   نیز اهل قمار و مشروب است و بـه ای
  .تهمت قمار بازى و میگسارى بزنند

است که اگر چنین وضعى پیش بیاید، کسى که مورد تهمت قرار گرفته  روشن
زیرا، تقصیر . ، نباید کسانى را که به او بد گمان شده و تهمت زده اند، ملامت کند
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سبت به از خود اوست ، که با قدم گذاشتن به چنان مکانهایى ، در دل دیگران ، ن
  .خود بد گمانى ایجاد کرده است 
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  فرصت را از دست ندهیم - 49

  .الفرصه غصه  اضاعه
  118/ ح

  .ه است واز دست دادن فرصت ، مایه غم و اند:  ترجمه
عمر انسان کوتاه و زودگذر است ، و فرصـتهاى زنـدگى کوتـاه تـر و     :  شرح

 ـ . زودگذرتر از آن  دادى از فرصـتهاى  هر روزى که از عمر انسان مى گـذرد، تع
  .زندگى او نیز براى همیشه از دست مى رود و نابود میشود

فرصتهاى زندگى ، دیگر قابل بازگشـت نیسـتند، بایـد از هـر فرصـتى       چون
  .بهترین استفاده را بکنیم 

کردن از فرصت ، یعنى اینکه هر کارى را در وقت مناسب انجام دهیم  استفاده
ام کارى در اختیار ما است از دست برود، فردا، فرصتى که امروز، براى انج اگر .

چون فرصتهاى فردا هم ، مخصوص کارهـاى  . براى آن کار، فرصتى نخواهد بود
دیگران است که هر یک باید در وقت خود انجام شود، و دیگر نمى توانیم کارى 
را که فرصت انجـامش امـروز بـوده ، بـراى فـردا بگـذاریم ، در آن صـورت ،        

ه باید در فرصتهاى فردا انجام شود، عقب مى افتد، و اگر کـار بـه   کارهایى هم ک
همین شکل پیش برود، تمام فرصت هاى روزهاى آینده ما نیز، تباه مى شوند و 

  .از دست مى روند
هر کارى را، باید در فرصت مناسب آن کـار انجـام داد، وگرنـه ممکـن      پس

  .داست که دیگر، هیچگاه فرصتى براى انجام آن پیدا نشو
سنین کودکى و نوجوانى ، فرصت مناسب تحصیل علم و آموختن دانـش   مثلا
هـد، در سـالهاى بعـد،    دکه چنـین فرصـت مناسـبى را از دسـت ب     یکس. است 
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گرفتهاریهاى زندگى ، اشتغال به کار و تاءمین معاش ، رسیدگى به امور خانـه و  
نخواهد  لتحصیهمسر و فرزندان ، و دهها مسئولیت دیگر، به او اجازه و فرصت 

  .داد
دلیل است که انسان باید هر فرصتى را که پـیش مـى آیـد، غنیمـت      همینه ب

و گرنه ، از دست دادن فرصت ، مایه غم . بشمارد و از آن بهترین استفاده را بکند
  .و اندوهى مى شود که به هیچ قیمتى ، قابل جبران نخواهد بود
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  مسئولیت وعده - 50

  .حرحتى یعد المسئول
  336/ ح

کس که از او درخواستى مى شود، تا زمانى کـه وعـده انجـامش را    :  ترجمه
  .نداده باشد، آزاد است 

تا جـایى کـه   . اسلام ، درباره وفاى به عهد سفارش بسیار کرده است :  شرح
یکى از تفاوتهاى مسلمان با دیگران ، در این است که مسـلمان ،  : گفته مى شود 

دهد، دیگر به هیچ قیمتى نباید از انجام قول وعـده  وقتى براى انجام کارى قول ب
  .خود، شانه خالى کند

ترتیب ، مسلمان باید به شدت مراقب قول و قرارهاى خود باشد، و بـا   بدین
بى توجهى به عهد و وعده هایش ، خود را نسبت بـه دسـتورهاى اسـلام ، بـى     

  .اعتناء نشان ندهد
اید نسنجیده و بدون اندیشـه و  هرگاه ، کسى از شما در خواستى کرد، نب پس

بلکه باید به خوبى فکر کنید و ببینید که آیـا  . حساب ، و عده انجام آن را بدهید
چون اگـر وعـده یـى بدهیـد و بعـد، از عهـده       . توانایى انجام آن را دارید یا نه 

به اطمینان قول شـما، در انتظـار    ،انجامش برنیائید، کسى که به او وعده داده اید
ساعدت شما مى ماند، و براى حل مشکل خود، دست به اقدام دیگرى کمک و م

نمى زند و اگر شما وعده خود را انجام ندهید، ممکـن اسـت بـه آن شـخص و     
زندگى فردى و خانوادگى و اجتماعى اش ، لطمه هاى جبران ناپذیر وارد آیـد و  

ر شود تا بـرادر و خـواهر دینـى اش ، بخـاط     نمىمسلمان مؤ من ، هرگز راضى 
  .بدقولى او، لطمه ببیند
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، براى آن که ارزش و اهمیت خوش قولى ، و زشتى بـد قـولى را      امام
. نشان دهد، در این کلام ، موضوع را به شـکل تـازه یـى مطـرح کـرده اسـت       

وقتى از شما درخواستى مـى شـود، تـا زمـانى کـه قـول       : حضرت مى فرماید 
. یا قبـول نکنیـد   یدکه انجام آن کار را قبول کنانجامش را نداده اید، آزاد هستید 

اما همینکه وعده انجامش را دادید، دیگر آزاد نیستید، بلکه خود را بـه صـورت   
  .بنده کسى درآورده اید، که باید برایش کارى انجام بدهید

انسان ، در برابر قول و قرارى که مى گذارد، آنقدر مسـئولیت پیـدا مـى     یعنى
ت بنده قول و عهده خود در آمده است ، و هیچ چاره یى ، کند که گویى به صور
  .جز انجام آن ندارد
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  ناتوانتر از ناتوانترین - 51

الناس من عجز عن اکتساب الاخوان ، و اعجزمنه من ضیع مـن ظفربـه    اعجز
  .منهم 
  12/ ح

ناتوان ترین مردم کسى است که در بدست آوردن دوسـت ، نـاتوان   :  ترجمه
  .تر از او، کسى است که دوست بدست آمده را، از دست بدهد باشد، و ناتوان
بلکه توانـایى  . توانایى انسان ، تنها در قدرت جسم و زور بازو نیست :  شرح

قـدرت  . روحى و اخلاقى ، بالاتر و با ارزش تر از توانائى جسـم و تـن اسـت    
جسمى ، با گذشت زمان و افزایش سن و سـال از بـین مـى رود، امـا توانـایى      

قـوى تـر و    راروحى و اخلاقى ، بر اثر گذشت زمان بیشـتر میشـود، و انسـان    
  .ورزیده تر مى کند

ما، ضمن آنکه براى سلامت تـن و قـدرت جسـم خـود، بایـد ارزش و       پس
اهمیت قائل باشیم و در حفظ آن بکوشیم ، باید سعى کنیم که توانایى روحـى و  

  .فزائم اخلاقى هم بدست آوریم و هر روز به مقدار آن بی
یکى از نشانه هاى قدرت روح و توانـایى اخـلاق ،   : مى فرماید    على

این است که انسان بتواند با اخلاق خوب و رفتار انسانى و مناسب ، براى خـود  
پس کسى که نمى تواند براى خـود دوسـت صـمیمى و    . دوستان زیادى پیدا کند

  .است  توانعاجز و نااز لحاظ روحى و اخلاقى ، . خوبى پیدا کند
ناتوان تر از او، کسى است که دوستى را پیدا کرده ، نتواند بـراى همیشـه    اما،
یعنى با رفتار بد و اخلاق نامناسب خود، دوستان بدسـت آمـده را، از   . نگه دارد

زیرا نگهدارى دوست ، دشـوارتر  . دست بدهد و در زندگى اجتماعى ، تنها بماند
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بدست آمـده ، بـیش از    تانیعنى براى حفظ دوس.  از بدست آوردن دوست است
  .یافتن دوستان جدید، قدرت روحى و اخلاق لازم است 
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  رفتار ما گفتار دیگران - 52

  .اءسرع الى الناس بما یکرهون قالوا فیه بما لا یعلمون  من
  35/ ح

هر کسى به سوى چیزى که مردم از آن بدشان مى آید بشتابد، مردم :  ترجمه
  .اره او، آنچه را که نمیدانند، خواهند گفت نیز درب
کسى که با گفتار و کردار زننده خویش ، مـردم را برنجانـد، مثـل آن    :  شرح

یعنـى ،  . است که شتابان ، به سوى چیزى رفته که مردم از آن بدشـان مـى آیـد   
  .براى انجام کارى که باعث رنجش و آزردگى دیگران میشود، شتاب کرده است 

ردن ، در کارى که باعث رنجش میشود، آن است که ما، بـدون  شتاب ک معنى
فکر و اندیشه ، و بدون سنجیدن و حساب کردن ، سخنى بگوئیم یا کـارى کنـیم   

  .که دیگران را از ما متنفر و رنجیده سازد
کسى چنین کارى کند، معلوم است که دیگران هم بفکر تلافى کردن مى  وقتى

در چنـین  . ند، که آن شخص هـم رنجیـده شـود   افتند و تصمیم میگیرند کارى کن
یعنى نسنجیده و نیندیشـیده ،  . حالتى ، مردم نیز، مثل همان شخص رفتار میکنند

شـنیده باشـند، چـه     اودرباره او بدگوئى آغاز میکنند، و هر چند را کـه دربـاره   
و از گفتن چیزهائى هـم کـه نمیداننـد    . راست باشد چه دروغ به زبان مى آورند

  .دارد یا نه ، خوددارى نمیکنندواقعیت 
هر صورت این نتیجه اعمـال کسـى   ه این هم رفتار خوبى نیست ، ولى ب البته

است که مردم را مى رنجاند، و به سوى چیزى که نـا خوشـایند دیگـران اسـت     
  .شتاب مى کند
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  فروتنى توانگران و سرافرازى تهیدستان - 53

و اءحسن منه تیـه الفقـراء   ! عند االله  احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما ما
  .على الاغنیاء اتکالا على االله 

  406/ ح
چه زیباست فروتنى توانگران ، در برابر مستمندان ، بخـاطر رضـاى   :  ترجمه

خدا، و چه زیباتر است سرفرازى و بى اعتنائى تهیدستان ، در برابر ثروتمنـدان ،  
، ثروت یا فقیر، هیچکدام مـلاك   در اسلام: شرح .بخاطر اعتماد و توکل بر خدا

و ایمان راسـتین دارد،   لامىیعنى مسلمانى که اخلاق اس. ارزش و برترى نیست 
براى ثروتمندان بیش از لیاقتش ، و براى فقیر کمتر از شایسـتگى اش ، ارزش و  

ارزش انسان ، به تقوى اسـت  : زیرا خداوند فرموده است . احترام قائل نمى شود
  .بیشتر تقوى داشته باشد، ارزشمندتر است یعنى هر کسى . 
این حال ، متاءسفانه بعضى از افراد هستند که این اخلاق اسـلامى در آنهـا    با

گردن فرازى . اینگونه افراد، اگر ثروتمند باشد، بخاطر ثروت خود. ضعیف است 
و گاهى حتى حاضر نمى شوند . فقراء اعتنائى نشان نمى دهنده مى کنند، نسبت ب

برونـد، حاضـر    جلسـى صحبت شوند، و اگر بـه م  خص فقیر، همنشین و همبا ش
  .نمیشوند با فقراء، بر سر یک سفره بنشینند

سوى دیگر، شخصى که از لحاظ اخلاق اسلامى ضعیف اسـت ، اگـر فقیـر     از
باشد، عزت نفس خود را از دست میدهد، و در برابر ثروتمنـدان ، بـه تعظـیم و    

  .کرنش و تملق مى پردازد
اگـر شخصـى   : در همـین مـورد مـى فرماینـد      امیرالمؤ منـین   رتحض

ثروتمند، در برابر فقراء بجاى گردن فرازى و بـى اعتنـائى ، از خـود تواضـع و     
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فروتنى نشان دهد، تا رضایت خداوند را بدست آورد، کار نیکو و زیبـائى کـرده   
  .دارد جوداوند وچون ثروت و احترام واقعى ، پاداشى است که نزد خد. است 
از آن زیباتر و نیکوتر، آن است که شخصى فقیر، در برابـر ثروتمنـدان ،    ولى

تعظیم و کرنش ، مخصوص خداوند متعال است ، و کسى که بـه خـدا، توکـل و    
پـس چنـین کسـى    . همه خواستهایش را از او مـى خواهـد  . اعتماد داشته باشد

آنها نیاز  اینکهدان ، و به امید احتیاجى ندارد که براى جلب محبت و نظر ثروتمن
  .او را بر طرف کنند، در برابرشان ، کوچکى و افتادگى نشان دهد
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  اهمیت نماز جمعه - 54

لا تسافر فى یوم جمعه حتى تشهد الصلاة الا فاصلا فى سبیل االله و فى اءمر  و
  .تعذربه 
کـن ،  در روز جمعه ، تا در نماز جمعه حاضر نشده اى ، مسافرت م:  ترجمه

مگر آنکه سفر تو، براى جهاد در راه خدا باشد، یا براى کارى که چاره یـى جـز   
  .انجام آن نیست 

مردم مسلمان ایران ، پس از پیروزى انقـلاب اسـلامى ، بـه ارزش و    :  شرح
اهمیت نماز جمعه ، به خوبى پى بردند، و دانستند که این مراسم پر شکوه سیاس 

  .مسلمانان ، چقدر با ارزش است  و عبادى ، براى وحدت و پیوند
خداوند متعال ، براى انکه مسلمانان بـا یکـدیگر پیونـد و همبسـتگى      اساسا

بیشترى پیدا کنند، و نسبت به همدیگر الفت و محبت داشـته باشـند، بـا شـرایط     
در مراسـم نمـاز جمعـه    . ویژه ئى امر به برگزارى نمـاز جمعـه فرمـوده اسـت     

 ـ    مسلمانان در یک محل گرد مى شـوند،   ىآیند، با یکـدیگر نزدیـک و متحـد م
مشکلات زندگى خود را بازگو مى کنند و به چاره جوئى مسـائل یکـدیگر مـى    
پردازند، و شخصى فاضل و دانشمند و دلسوزى ، به عنوان امام جماعت آنهـا را  

  .براى حل مشکلات فردى و اجتماعى راهنمائى مى کند
ه هفته یى یکبار روزهاى جمعه انجـام  مراسم با شکوه الهى و اسلامى ، ک این

ــرم     ــول اک ــال و رس ــد متع ــه خداون ــت دارد، ک ــدر ارزش و اهمی ــرد، آنق میگی
بارها مسلمانان را به شرکت در آن ، شـفارش و ترغیـب کـرده و حتـى       

  .سوره اى نیز در قرآن کریم بهمین نام نازل شده است 
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ان دادن اهمیت نماز جمعه ، تاءکید بسیار کرده است ، تا ، براى نش   امام
حتى کسى که میخواهد به مسافرت بـرود، اگـر سـفرش در    : جایى که میفرماید 

روز جمعه باشد، باید آنقدر مسافرتش را عقب بیندازد، که وقت نماز جمعـه فـرا   
مگـر آنکـه بخواهـد    . کند آغازرسد، و پس از شرکت در آن ، مسافرت خود را 

براى جهاد در راه خدا و دفاع از اسلام ، به جنگ کفار برود، یا انجام ندادن آن ، 
مانند کسى که براى انجام معامله ئـى ناچـار اسـت ،    . زیارتى جبران ناپذیر ببیند

سر ساعت معین در شهر دیگرى باشد، و در غیر این صـورت معاملـه بهـم مـى     
  .اش خانواده اش را مختل مى کندخورد، و زیان غیر قابل جبرانى مى بیند که مع
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  نرم خویى زمینه دوستى - 55

  .لان عوده کثفت اءغصانه  من
  214/ ح

کسى که درخت وجودش ، چوب نرم باشـد، شـاخه هـاى انبـوه و     :  ترجمه
  .فراوان ، از آن سر مى زند

، در این کلام نغز و پرمعنى ، انسان را بـه درخـت تشـبیه      امام :  شرح
  .وده است ، و دوستان انسان را، مانند شاخه هاى درخت دانسته است فرم
میان درختان ، آن درختى که جنس چوبش ، نرم تر باشـد، شـاخه هـاى     در

و درختى که پرشاخه تر است ، اولا سایه گسترده ترى . بیشترى از آن سر میزند
شترى میدهد کـه  دارد که عده بیشترى میتوانند در آن بیاسایند، ثانیا میوه هاى بی

، چنین درختى ، از توجه و  جهدر نتی. باز، دیگران ، فایده بیشترى از آن مى برند
. مراقبت بیشترى هم برخوردار خواهد شد، و بیشتر به آن رسیدگى خواهند کـرد 

انسان نیز، اگر درخت وجودش نرم باشد، یعنى اگر نرمخوى و خوش اخـلاق و  
ى بیشترى خواهـد داشـت ، یعنـى دوسـتان     مهربان و گشاده رو باشد، شاخه ها
در نتیجه هم دوستانش از او محبـت خواهنـد   . بیشترى گرد او جمع خواهند شد

  .دید و هم خود او از توجه و محبت عده بیشترى برخوردار خواهد شد
قبـل از سـید رضـى نوشـته      گردآورندگان سخنان حضـرت علـى    -1

  .ات بنیاد نهج البلاغه عزیزاالله عطاردى ، از سرى انتشار
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